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    قابل توجه نويسندگان و مترجمان محترم
مقاله هايي را كه براي درج در مجله مي فرستيد، بايد با مديريت آموزشي و آموزشگاهي مرتبط و قبلاً در جاي ديگري چاپ نشده باشد. مقاله هاي ترجمه شده بايد با متن اصلي هم خواني داشته و متن اصلي نيز همراه آن ها باشد. چنانچه مقاله  ای را 
خلاصه مي كنيد، اين موضوع را قيد بفرماييد. رشد مديريت مدرسه از نوشته هاي كاربردي و مبتني بر تجربه هاي مستندسازي شدة  مدرسه اي استقبال مي كند. مقاله ها، بايد يك خط در ميان، بر يك روي كاغذ و با خط خوانا نوشته يا ماشين شود. نثر 
مقاله بايد روان و از نظر دستور زبان فارسي درست باشد و درانتخاب واژه هاي علمي و فني دقت لازم مبذول شود. محل قرار دادن جدول ها، نمودارها، شكل ها و عكس ها در متن مشخص شود. شوراي برنامه ريزي مجله در رد، قبول، ويرايش و تلخيص 
مقاله هاي رسيده مختار است. آراي مندرج در مقاله ها، ضرورتاً مبين رأي و نظر مسئولان دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشي  و شوراي برنامه ريزي رشد مديريت مدرسه نيست و مسئوليت پاسخ گويي به پرسش هاي خوانندگان، با پديدآورندگان آثار است.

مطالبي كه براي چاپ مناسب تشخيص داده نمي شود، بازگردانده نمی شوند.
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در مهرماه سال 1380، رئيس وقت سازمان پژوهش و 
برنامه ريزی آموزشی، مرحوم مهندس جعفرعلاقه مندان، 
از مديركل آن زمان دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی، 
عليرضا حاجيان زاده، درخواست كرد در كنار مجلات 
گوناگونی كه با پيشوند رشد برای دانش آموزان و اصناف 
شاغل در آموزش وپرورش منتشر می شوند، مقدمات انتشار 
مجله ای برای مديران و معاونان مدارس نيز فراهم شود. بر 
اين اساس، طرح انتشار اين مجله كه پس از رايزنی های 
فراوان، »رشد مديريت مدرسه« نام گرفت، تدوين شد و با 
تأكيد و نظارت مستقيم رئيس وقت سازمان، اولين شمارة 
آن در مهرماه 1381، با شمارگانی بالغ بر 135 هزار نسخه 
)به تعداد آموزشگاه های داير كشور در همان زمان( منتشر 
شد. قرار بود مجله در سال اول برای آشنا ساختن مديران، 
معاونان، مشاوران و مربيان تربيتی مدارس- كه مخاطبان 
هدف رشــد مديريت مدرسه در نظر گرفته شده بودند- 
به طور رايگان توزيع شــود. همين ترفند و نيز محتوای 
كاربردی، صفحات كم، قيمت مناسب و مطالب خواندنی 
فراوان  باعث شــد از سال دوم اين مجله در زمرة يكی از 

پرشمارگارترين نشريات رشد چاپ شود.
برای تهية شمارة نخست، اعضای شورای سردبيری 
مجله متشــكل از آقايان مرتضي مجدفر، محمدرضا 
سرکارآرانی، محرم آقازاده، علي رؤوف و اينجانب، 
گفت وگويی بــا مهندس علاقه مندان انجــام داديم كه 
شــرح آن در شــمارة مهر81 به چاپ رسيد.در حاشية 
ايــن گفت وگو، مرحوم علاقه مندان توصيه هايی كرد كه 
در عمل ســعی كرديم همواره به  آن ها پای بند باشيم. از 
جملة توصيه ها اين بود كه از سرنوشت مجلة »مديريت 
در آموزش وپرورش« كــه پيش از اين  و برای مجموعة 
مديريت مدارس كشور منتشــر می شد، درس بگيريد. 
ايشــان می گفت اين مجله به مرور نشــرية اســتادان 
دانشگاه ها شــد و چون مديران مدارس خودشان را در 
مجله نديدند و نتوانســتند از محتوای چاپ شــده در 
آن برای حل و فصل مســائل مــدارس خود بهره ببرند، 
به تدريج از آن فاصله گرفتند و كار به جايی رســيد كه 
آموزش وپرورش اين نشريه را تعطيل كرد. تأكيد بر درج 
مطالب كوتــاه، كاربردی و تجربی به قلم خود مديران و 
در كنار آن مطالب مفيد صاحب نظران رشتة مديريت، از 
توصيه هايی بود كه در تمامی اين سال ها سعی كرديم به 
كار ببنديم و اگر اكنون به شمارة 100 رسيده ايم، دليل 
اصلی آن همراهی شما مديران مدارس با رشد مديريت 

مدرسه است.
اكنون كه به شــمارة 100 رسيده ايم، وظيفة خود 

می دانم به غير از مســئولان و دســت اندكاران سازمان 
پژوهــش و برنامه ريزی آموزشــی وخوانندگان دائمی و 
نويســندگان موردی مجله،  از تمامی كســانی كه در 
طول  اين ســال ها ياورمان بوده اند، سپاســگزاری كنم. 
نخست از مرتضی مجدفر، كه از اعضای شروع كنندگان 
پروپاقرص اين مجله و در تمامی 100 شــمارة گذشته 
جزو نويسندگان  و اعضای شــورای سردبيری مان بوده 
است،تشكر می كنم. من، سركار آرانی،  آقازاده، مجدفر و 
رؤوف، در مهرماه81 در مقام اعضای شــورای سردبيری، 
ادارة مجله را برعهده گرفتيم. از مهر82 ، با انتصاب آقازاده 
به ســردبيری رشد معلم و سفر مطالعاتی آرانی، شورای 
سردبيری مجله سه  نفره شد و تا آغاز مهر84، اين تركيب 
ثابت ماند، با اين تفاوت كه از مهر83، ابلاغ سردبيری به 
نام اينجانب صادر شــد كه تا امروز ادامه دار بوده اســت. 
از مهــر 84 نيز دكتر رؤوف برای ايجاد فرصت بيشــتر 
به منظور سر و ســامان دادن به تأليفات خود، از جمعمان 
جدا شــد. تا به امروز، به مرور در دوره های گوناگون، از 
انديشه و تلاش آقايان محمدرضا بهرنگی، ابوالفضل 
بختياری، صادق صادق پور، داوود محمدی، عبدالله 
انصاری و بار ديگر محرم آقازاده و خانم نوريه شادالويی 
در شوراهای برنامه ريزی و سردبيری مجله بهره برده ايم.
ضمن اين كه علاوه بر خانم ها فاطمه لوعاليان و بهناز 
بزرگ دوست، كــه در ســال های آغازين انتشار مجله، 
مدتی مدير داخلی نشريه بودند،سال هاست كه از خدمات 
خانم شهلا فهيمی د ر اين سمت بهره منديم. البته در 
انتشــارمجله، عوامل ديگری چون طراحان گرافيســت ، 
ويراســتاران، عوامل فنی، هنرمندان عكاس و تصويرساز 
و ده ها نفر ديگر نيز دخيل اند كه اگر نام  آن ها را ببرم، از 
حوصلة اين يادداشت كه همين الان هم از حجم متعارف 

خود افزون تر شده است، بيرون خواهد رفت.
علت اين كه مروری كردم بر اسامی برخی از همكارانم 
در 100 شــمارة گذشته، سنت حسنه ای است كه چند 
وقتی است مدير مسئول وقت مجلات رشد، آقای محمد 
ناصری، پايه گذاری كرده  است: » مرور گذشته، سپاس 
از همراهان سال های دور و نزديك، تجزيه  و تحليل آنچه 

گذشت و گام نهادن در آينده ای پويا و موفقت آميزتر.«
انتشار صدمين شــمارة رشد مديريت مدرسه را به 
شما مخاطبان مجله، كه سرمايه های اصلی مجلات رشد 
هســتيد، تبريك می گويم و اســتدعا دارم مجله را نقد 
كنيد، رهنمود بدهيد، مطالبات جديدی مطرح كنيد و 
كمكمان كنيد تا از مهر93 با تأثيرگذاری بيشتر و مطالبی 

متناسب تر در خدمتتان باشيم. 

ـاز
رآغ

س

چون که صـــد آمد ...
دکتر حيدر تورانی  
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آقــای آشفته ساران مدير يكی از مدارس دولتی  
اســت. او روش های كار خطی، منطقی و مشــخصی 
دارد. از موقعيت های آشــفته و پرخطر دوری می كند. 
وقتی با مسئلة دشواری مواجه می شود، به جای اين كه 
فعاليت های آموزشــی و پرورشــی را با هدف بهره وری 
بيشتر و نيز كاهش هزينه ها ادغام كند،  همة اطلاعات در 
دسترس را جمع آوری و تنها در اتاق كارش روی مسئله 
كار می كند. راه حلش اگرچه خوب، اما قابل پيش بينی 
است و غالباً در آن نوآوری خاصی وجود ندارد. در مورد 
موضوع ادغام، او غالباً تمام تمركز خود را بر دو فعاليت 
كاملًا مشابه و ضعيف قرار می دهد، درحالی كه می تواند 
تغيير ســاختاری جسورانه تری انجام دهد كه بهره وری 
فعاليت ها را در كل مدرســه محقق كند. هنگامی كه او 
به مشــاورانی از داخل و خارج مدرســه نياز دارد، تنها 
به يكی دو مشــاور مورد اعتمادش مراجعه می كند كه 
آن ها به جای آنكه فرضيــات اصلی تربيت و آموزش را 
مورد پرسش قرار دهند تنها راهكارهای امتحان شده را 

پيشنهاد می دهند.
ما به آقای آشفته ســاران كمك كرديم ياد بگيرد 
از نظرات متفاوت اســتقبال كند تا روش فكری خود و 
دو مشــاور مورد اعتمادش را به »چالش« بكشــد. اين 
كار در آغاز برای وی دشــوار بود، اما بعدها فهميد كه 
می تواند برای مشكلات قديمی راهكارهای جديد ارائه 
دهد و تصميم گيری راهبردی خود را بهبود بخشد. به او 
پيشنهاد كرديم برای بهبود بهره وری سازمانی، يكی از 

                                     به چالش کشیدن
صادق صادق پور

همكارانش را در نقش مخالف كاذب قرار دهد تا او را در 
مسائل مدرسه به چالش بكشد. برای بهبود توانايی اش 

در به  چالش كشيدن به او توصيه كرديم:
- بر ريشه های اصلی يك مسئله متمركز شود نه بر 
نشــانه های آن. در اين خصوص می تواند از روش »پنج 
چرا« استفاده كند تا بدين وسيله به ريشه های مشكل 
برسد. برای مثال، فلان معلم در آمدن به مدرسه تأخير 
دارد، چرا؟ چون ديرهنگام از منزل خارج می شود، چرا؟ 
چون از مادر پيرش مراقبت می كند، چرا؟ و همين طور 

ادامه دهد.
- فرضيات قديمی دربارة وضع تربيت و آموزش در 

مدرسه را فهرست كند.
- از مناظره هــا و گفت وگوهای معلمان و والدين و 

دانش آموزن استقبال كند.
- در فراينــد تصميم گيری، افراد بدبين و مخالفان 
هميشــگی را هم مشــاركت دهد تا زودتر با چالش ها 

روبه رو شود. 
- از افراد متعدد، و نه تنها افراد متأثر از تصميم گيری ، 
نظرخواهی كند، زيرا ممكن است ايده های خوبی داشته 

باشند. 
يادمان نرود!

می شــوند  ايجاد  زمانی  بزرگ  فرصت های 
نه  می افتــد،  چالــه  در  توپ هايمــان  کــه 
زمانــی کــه آرام و راحت در حال نوشــيدن 
نشســته ايم. منزلمــان  بالکــن  در   چــای 



مليحه محمدی طلب
مدير مجتمع دولتی کريمة 
اهل بيت)س(
 منطقة13 تهران 
دارای 30 سال سابقة 
خدمت در آموزش و پرورش
و 14 سال سابقة مديريت

زکـــــات           تجـــــربه
سمــانه آزاد
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جلسة شــورای دبيران برگزار می كنيم. در اين جلسات، 
اهداف و برنامه های مدرســه در طول سال تحصيلی را 
تشريح می كنيم و نظرات، پيشنهادات و انتقادات معلمان 
را جمــع آوری و آن ها را در برنامه اثر می دهيم. در همان 
جلســات، مسئوليت ها و برنامه های هر يك از معلمان و 
گروه های آموزشی مشخص می شود. يعنی همه از همان 
ابتدای سال مســئوليت و برنامه های خود را می دانند و 

شروع به كار می كنند.
همة اين كارها يك پيش زمينه دارد و آن كار گروهی 
گروه های آموزشی و دپارتمان های مدرسه است. ما برای 
افزايش كار گروهی در مدرســه، كارگاهي آموزشــی با 
عنوان »تيم سازی اثربخش« با همكاری استادان دانشگاه 
صنعتی شريف و دانشگاه صنعت نفت برگزار می كنيم. در 
اين كارگاه ها كه برای كاركنان مجتمع به ويژه معلمان 
برگزار می شود، اصول كار گروهی و بايد و نبايدهای آن 
آموزش داده می شود. علاوه بر اين، با گرفتن تست های 
گوناگون توانمندی هر يك از معلمان را می ســنجيم تا 
با بهره گيري از توانايی هايشــان به بهترين شكل بهره و 
برنامه های مدرسه را پيش ببريم. با وجود چنين برنامه ای، 
هر فردی مســئوليتی متناسب با توانايی هايش دارد. لذا 
نه تنها احساس بيهودگی نمی كند، بلكه احساس توانايی  
بيشــتري مي كند و از كار گروهی لذت می برد. علاوه بر 
اين، ما بر اساس نيازسنجی هايی، كارگاه هايی مانند توليد 
محتوای الكترونيك را هم برای معلمان برگزار می كنيم. به 
طور خلاصه  می توان گفت در مدرسة ما آموزش سرلوحة 
برنامه هاســت، چرا كه هر چه نيروهــا آموزش ديده تر و 

آگاه تر باشند، مجموعه عملكرد بهتری خواهد داشت«.

کار گروهی، آموزش، موفقيت
كار گروهی از آن دسته فعاليت هايی است كه معمولاً 
در جامعة ما كمتر به آن توجه می شــود. اين در حالی 
است كه در مباحث اسلامی بر اين امر تأكيد شده است. 
در مباحث مديريت نوين نيز كار فردی جايگاهي ندارد 
و همواره كار گروهی اســت كه مورد تأكيد قرار گرفته 
است. مليحه محمدی طلب، مدير مجتمع دولتی كريمة 
اهل بيت)س(، با آگاهــی از اين موضوع، زمينة آموزش 
همكاران خود را فراهم كرده است تا فعاليت های مدرسه 
با همكاری گروهی انجام پذيرد. او دربارة فعاليت هايش به 

رشد آموزش مديريت اين گونه توضيح داد: 
»همواره اعتقادم اين 
بود كه يكی از مهم ترين 
انجــام فعاليت ها  عوامل 
كــه  ســازمان هايی  در 
افــراد فرهيختــه در آن 
پايه گذاری  كار می كنند، 
مناسب ارتباطات انسانی 
و كار گروهی اســت. از ســوی ديگر، منابع انســانی از 
بزرگ ترين و ارزشــمند ترين منابع ما هســتند كه در 
مدرسه، معلمان، دانش آموزان و والدين را شامل مي شود 
و بايد ميان آن ها ارتباط محترمانه، با محبت، منطقی و 
عاقلانه برقرار باشد. بايد برنامه های مدرسه در طول سال 
را برايشــان تشريح و شفاف ســازی كنيم. علاوه بر اين، 
بايد فضای بازی برای نقد ايجاد كنيم تا با همكاری همه 
بتوانيم فعاليت های مدرسه را پيش ببريم. به اين منظور، 
ما در تابســتان و پيش از شروع سال تحصيلی، سه بار 



هما دهقان
معاون پرورشي 

دبستان دخترانة 
حضرت ابوالفضل)ع(

شهر يزد
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عطر نماز در مدرسه
براي تقويت فرهنــگ نماز و نهادينه كردن آن در 
وجود فرزنــدان  و دانش آموزانمــان راهكارهاي عملي 
بســياري وجود دارد و هر خانواده يا مدرســه اي بنا به 
شــرايط و عوامل متفاوتي، راه هاي مختلفي را انتخاب 
مي كند. هما دهقان معاون پرورشي دبستان دخترانة 
»حضرت ابوالفضل)ع(« در شهر يزد نيز راه هاي متنوعي 
را براي تشــويق دانش آموزان به نماز خواندن امتحان 
كرده اســت؛ از دادن هديه و جايزه بــه دانش آموزاني 
كه حجابشــان را رعايت مي كنند و نماز مي خوانند تا 
برگزاري نمايشگاه عكس. رشد مديريت مدرسه دربارة 

فعاليت هاي اين معاون با وي گفت وگو كرده است:
»ما در مدرســه بچه ها را به حضور در نمازخانه و 
نمــاز خواندن مجبور نمي كرديــم. از اين رو، خيلي از 
آن ها به نمازخانه نمي آمدند. به فكر افتادم با همكاري 
شوراي دانش آموزي برنامه هاي تشويقي تدارك ببينيم. 
اين برنامه ها به تدريج گسترش پيدا كردند و متنوع تر 
شدند. نتايج خوبي هم گرفتيم. در مرحلة اول، سبدي 
از هديــه تهيه كرديم و هر روز بــه قيد قرعه  به چند 
دانش آموز كه براي نماز خواندن به نمازخانه مي آمدند 

هديه اي مي داديم.
در مرحلــة بعد، دانش آموزانــي را كه در نمازخانه 
حضور مستمر داشتند شناسايي و با خانواده هاي آن ها 
ارتباط برقــرار كرديم. از آن ها خواســتيم بدون آنكه 
فرزندشان متوجه شود، برايشان جايزه اي تهيه كنند و 
در روز تعيين شده به نمازخانة مدرسه بياورند. اين كار 

تأثير بســيار خوبي بردانش آموزان گذاشت. چون بدون 
آنكه خبر داشــته باشــند، مادر خود را مي ديدند كه با 
جايزه  به مدرسه آمده است و در ميان بقية دانش آموزان 
از فرزنــدش به خاطر نماز خواندن تعريف مي كند. اين 
غافلگير شــدن براي دانش آموزان خيلي خوشايند بود 

و آن ها را به استمرار در نماز خواندن تشويق مي كرد. 
تهية پوستر نماز با استفاده از عكس دانش آموزان 
نمازخوان از ديگر كارهايي بود كه براي تشويق آن ها به 
نماز خواندن انجام داديم. نمايشگاه عكسي هم با موضوع 
نماز براي دانش آموزان ترتيب داديم. در اين نمايشگاه، 
از دانش آموزان خواســتيم از محــل نماز خواندن خود 
در خانه، چادر و ســجادة خود يا نماز خواندن اعضاي 
خانواده  عكس بگيرند. سپس از اين عكس ها در مدرسه 
نمايشگاهي برگزار كرديم كه استقبال خوبي از آن شد.

پرســش و پاسخ و حتي معما دربارة احكام نماز از 
برنامه هاي ديگرمان بود. البته معمولاً سعي مي كرديم 
اين برنامه به صورت كليشــه اي و خسته كننده نباشد. 
به همين منظور با مشــاركت دانش آموزان و استفاده از 
نمايش احكامي مانند نماز مسافر را براي بقيه آموزش 

مي داديم.
خوشبختانه همة اين برنامه هاي تشويقي اثر خوبي 
بر دانش آموزان داشت و اكنون ديگر خود بچه ها بدون 
هيچ اجباري در نماز حضور پيدا مي كنند. مشاركتشان 
از گذشته بيشتر شــده و رضايت خاطر خانواده ها هم 

جلب شده است«.



ناهيد پاک آيين
مدير دبيرستان فجر 
اسلام
منطقة 17 تهران
داراي 28 سال سابقة 
خدمت در آموزش و 
پرورش
و 22 سال سابقة 
مديريت
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از خطاهاي آن ها براي جلب محبت است.
 در برنامــة صبحگاه هم همواره حضور دارم و آن جا 
هم بخشي از زمان را به شوخي با بچه ها مي گذرانم. غير 
از اين، شايد بهترين زمان براي نزديك شدن به معلمان، 
زنگ تفريح باشــد. از ابتــداي كار همواره زنگ تفريح را 
در ميان معلمان مي گذراندم. ابتدا حضور من برايشــان 

نامأنوس بود، اما به تدريج به آن عادت كردند.
معمولاً ســعي مي كنيم در هر زنگ تفريح به يك 
مبحث بپرداريم تا دقايقي شــيرين و پربار را بگذرانيم. 
ضمن اينكه در ميان حرف هاي معلمان گاهي مشكلات 
برخــي دانش آموزان مشــخص و نوعــي همدلي براي 
برطرف كــردن آن ها ايجاد مي شــود. بيــان تجربه ها و 
خاطره هاي شيرين از ديگر كارهايي است كه معلمان را 
در زنگ هاي تفريح به آن تشويق مي كنم. گاهي هم در 
همين زنگ تفريح ها از مشكلات يكديگر با خبر مي شويم 
و به هم كمك مي كنيم تا آن ها را برطرف كنيم. گرچه 
فضاي مدرسه و دفتر دبيران خيلي كوچك است، اما در 
همان فضاي كوچك هم همه سراپا گوش مي شوند. در 
واقع، به هر بهانه اي سعي مي كنم زنگ تفريح را به فضايي 
پرنشاط براي معلمان تبديل كنم تا همه از آن لذت ببرند 

و با انرژي بيشتري به كلاس برگردند«.

زنگ تفريحي براي معلمان
شايد بيشتر ما زنگ تفريح را تنها زماني براي تنفس 
دانش آموزان و تفريح آن ها بدانيم؛ زماني براي تخلية انرژي 
و حركت. و شــايد كمتر به تنفس معلمان در اين زمان 
كوتاه بينديشيم. اما ناهيد پاک آيين، مدير دبيرستان 
فجر اسلام در يكي از مناطق نه چندان برخوردار تهران، 
بيش از هر چيز به فكر اين است كه معلمان مدرسه هم 
در زنگ تفريح دقايقي خوش و انرژي بخش را بگذرانند. 
او دربارة اين تجربه كه ريشه در دوران معلمي اش دارد، با 

رشد مديريت مدرسه گفت و گو كرده است:
»زمانــي كه تدريس مي كردم، من و ديگر همكاران 
ترجيح مي داديم مدير مدرسه مان در زنگ تفريح ميان 
ما باشد، اما معمولاً چنين نمي شد. از اين رو، وقتي مدير 
مدرسه شدم، نخستين كارم حضور در ميان دانش آموزان 
و معلمان بود. به همين دليل، از آن زمان تاكنون نخستين 
كســي كه وارد مدرسه مي شود، خود من هستم. هر روز 
جلوي در مدرسه مي ايستم و به دانش آموزان با نام هايي 
كه برايشــان خوشايند است سلام مي دهم. مثلاً اگر روز 
برفي باشــد، به آن ها مي گويم ســلام بر دختران برفي! 
با همين جمله ها ســعي مي كنم به آن ها نزديك شوم. 
دانش آموزان ما خيلي به محبت نياز دارند. گاهي بسياري 
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تنها بالارونده نباشید
رابــــــــــط باشید 

اينكه به حرف يــك مقام توجه كنند در ابتدای امر مرا 
آزار می داد. تقريباً يك دهه طول كشيد تا بفهمم مردم به 
اينكه شما چقدر می دانيد، اهميت نمی دهند مگر اينكه 
بفهمند برای آن ها اهميــت قائليد. آرزو می كردم كاش 
كسی اين موضوع را زودتر به من می گفت. شايد اين كار 
را كرده بودند اما من در كوشش برای جلو زدن از ديگران 
گرفتارتر از آن بودم كه گوشــم بدهكار باشد. در نتيجه 

برای ايجاد ارتباط با مردم تلاشی نمی كردم. 
اين بدان معنی نيست كه بالا رفتن و سبقت گرفتن 
در كل غلط اســت. شما نمی توانيد با ايستادن بر زمين 
صاف پيشــرفت كنيد. رهبران به صــورت طبيعی بالا 
می روند. آن ها تهاجمی هســتند، ابتــكار عمل دارند، 
فرصت ها را می بينند و پيش از آنكه ديگران به حركت 
درآيند، در پی آن ها می روند. بيشتر رهبران رقابتی عمل 
می كنند و انگيزة بالا رفتن در خون آن هاست. از اين رو 
ســؤالی كه برای رهبران مطرح می شود اين نيست كه 
آيا بايد تلاش كنيد تا به قله برســيد؛ ســؤال اين است 
كه چگونه بايــد تلاش كنيد تا به قله برســيد. به بالا 
صعودكردن، بدون ارتباط با افراد، در بهترين حالت به ما 
اجازه می دهد زيردستانمان را بدون بيعت آن ها هدايت 
كنيم. در بدترين حالت نيز رهبری ما را تضعيف می كند 
و عمر آن كوتاه می شــود. در آن صورت، مردمی كه ما 
روی آن ها حســاب كرده ايم، به دنبال فرصت می گردند 

تا ما را به زير بكشند. 
منبع

جان سی، مکســول. ترجمۀ احمد عظیمی بلوریان، جوهرة مدیریت، 
مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا، چاپ سوم، 1389

هنگامی كه برای نخستين بار به كار مشغول شدم، 
فكر می كردم رهبری حكم مســابقه را دارد. هدف من 
اين بود كه لياقت خود را به اثبات برســانم و وضعيت 
رهبــری ام را بهبود بخشــم. ســخت كار می كردم و 
نمی توانستم صبر كنم گزارش ساليانة كيفيت رهبری 
تك تك رهبران كليسای خودمان را تنها در پايان سال 
بشنوم تا نمرة خودم را با ديگران مقايسه كنم. پيشرفتم 
را ترسيم و دقت می كردم از چه كسی جلو زده ام. توجه 
می كردم كدام يك از رهبرانی كــه از من جلوتر بودند 
در دسترس هستند. هر سال يك اينچ به بالا نزديك تر 
می شدم و اين باعث رضايت خاطر من شده بود. من رو 
به بالا می رفتم! امــا اين ذهنيت برايم گرفتاری زيادی 
ايجاد كرد. من تحت تأثير دو سوءتفاهم كار می كردم: 
نخســت فكر می كردم كه عنوان رهبری من مرا رهبر 
ساخته اســت و دوم اينكه از نردبان رهبری بالا رفتن 
نسبت به ارتباط گرفتن با مردم اولويت بالاتری دارد. در 
نهايت نمی فهميدم كه رهبری همان قدر عقلی است 

که شأنی است. 
نخســتين ندايی كه مــرا از خواب غفلــت بيدار 
كرد، زمانی بود كه نخســتين اجلاس هيئت را برگزار 
كردم. من »حق« داشــتم رهبر باشم اما رابطه نداشتم. 
شركت كنندگان در جلسه به صحبت های من محترمانه 
گوش كردند اما فكرشان جای ديگری بود. آن ها به كلادِ  
كشاورزی توجه داشتند كه پيش از آنكه من به دنيا بيايم، 
بخشی از كليسا به حساب می آمد. ديدن اينكه مردم به 
حرف كسی گوش می كنند كه با او رابطه دارند، به جای 
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مديريت تعارض 
در مدرسه؛ 
عامل ايجاد نشاط

                                     دبير زبان انگليسی، بروجرد
بهناز علمداري

کليدواژه ها: مديريت تعارض، نشاط، مدرسه 
اشاره 

مديران در ســازمان ها با دو مقولة عمده ســروكار 
دارند؛ يكــي امكانات، تجهيزات و فناوري ســازمان و 
به عبارت ديگر بعد مادي يا غيرانساني سازمان و ديگري 
انسا ن ها يا بعُد انساني سازمان. مهم ترين و وقت گيرترين 
دشواري مديران در بعد انساني سازمان نهفته است. در 
ســازمان تعارض ها، تضاد، كشــمكش و اختلاف امري 
طبيعي و اجتناب ناپذير است. تحقيقات نشان مي دهد 
كه مديران حداقل 25 درصــد وقت و توان خود را در 
ســازمان و حتي خــارج از آن صرف حل و فصل تضاد 
مرتبط با افراد و واحدهاي سازمان مي كنند )پرداختچي، 
1379( و مديران مؤسسه هاي آموزشي تقريباً نيمي از 
 .(Gordon, 1984) وقت خود را صرف اين امر مي كنند
يكي از وظايف خطير مديران، بررسي مواردي است كه 
موجب بروز تضاد در ســازمان مي شــود و پيدا كردن 

ريشه هاي تضاد امري اساسي است )سرمدي، 1377(.

مدرسه، سازمان يا نهاد انسان پروري است كه بايد 
آن قدر مجهز و مهيا باشد كه بتواند هر نوع استعدادي را 
پرورش دهد. آماده سازي محيط آموزشي براي پرورش 
اســتعدادها يا توانايي هاي بالقوة دانش آ موزان، شناخت 
دقيق ويژگي هاي سرشــتي، رشــدي و رفتاري آن ها 
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و ارائة رفتارها يا روابط مناســب با آن هاست. علاوه بر 
دانش آموزان، معلمان نيز ركن اساســي تعليم و تربيت 
هســتند. برقراري روابط حســنه و جلب نظر و رضايت 
آن ها از اساسي ترين كارهاي مدير آموزشگاه است. اگر 
مديــري بتواند با تأمين نيازهاي معلمان، ايجاد فرصت 
مناســب رشد و به وجود آوردن جوّي انساني و عاطفي، 
موجب خوشــحالي و رضايت خاطر همة معلمان شود، 
بايد گفت كه تقريباً قســمت اعظــم وظايف مديريتي 
خود را به انجام رســانده اســت. آنچه با عنوان رابطة 
حسنه با معلمان مطرح مي شود، پديدآوردن زمينه ها و 
فرصت هاي لازم براي ايجاد روحيه، علاقه مندي به كار و 
انگيزش و رضايت در محيط كار به منظور تحقق اهداف 
)ميركمالي، 1386(. موقعيت  اســت  آموزش وپرورش 
مطلوب كاري موجب تقويت روحية معلمان و افزايش 
ميل و رغبت و علاقة آنان به كار و غرور و افتخارشان در 

مدرسه خواهد شد )وايلز، 1989(.

مديريت تعارض بين کارکنان 
به طور كلي در سازمان دو نوع تعارض وجود دارد: 

1. تعارض نهادينه شــده: اين تعــارض  از اهداف 
سازمان ناشي مي شــود و چالشي است. تقابل منافع و 
اهداف ســازمان با منافع و اهــداف كاركنان از اين نوع 
تعارض  محسوب مي شــود كه قابل پيش بيني و قوي 

است.
2. تعارض  نوظهور: اين نوع تعــارض  از تعاملات 
رســمي و غيررســمي افراد در كارهاي روزانه نشئت 
مي گيــرد. يكي از علت هاي اين تعارض ممكن اســت 
رقابت افراد براي منافع ســازماني باشــد. اين تعارض  
نيز چالشــي ولي كمتر قابل پيش بيني  است )حقيقي، 

.)1382
علاوه بر تقســيم بندي تعارض به صــورت فوق، از 
ديدگاه ديگري نيز مي توان انواع تعارض را در ســازمان 

دسته بندي كرد: 
 تعارض سازنده و تعارض مخرب: تعارض سازنده 
به تعارضي گفته مي شــود كه اهداف گروه و سازمان را 
تقويت مي كند. تعارض مخرب سازمان را از رسيدن به 
اهدافــش دور مي كند. تعارض مخرب را نشــانة ضعف 

ساختار رسمي سازمان مي دانند. 
 تعارض برحســب طرف هاي تعارض: برحسب 
طرف هــاي درگير تعارض مي توان آن را به شــش نوع 
تقســيم كرد: تعارض درون فردي، تعارض ميان  افراد، 
تعــارض درون گروهي، تعــارض ميان گروهي، تعارض 
ميان سازمان ها، تعارض ميان افراد و گروه ها )مشبكي، 

.)1377
سبك مديريت تعارض مديران بر عملكرد كاركنان 
تأثير مستقيمي مي گذارد. اتخاذ سبك مديريت تعارض 
كه با موقعيت متناسب نباشــد، باعث كاهش علاقه و 
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انگيزش كاركنان در سازمان مي شود و جلوي همكاري 
و كنتــرل مؤثر را مي گيرد. در نتيجه، ســطح عملكرد 
كاركنــان پايين مي آيد. عملكرد مديران دســتيابي به 
سطح بالايي از عملكرد از طريق كاربرد همة امكانات در 

سازمان از جمله منابع انساني و مادي است.
تعارض در هر سازماني پيامدهاي مثبتي نيز دارد 

كه عبارت اند از: 
- تغييرات را تحريك مي كند؛

- خلاقيت و نوآوري را پرورش مي دهد؛
- مباحث و اهداف را روشن مي كند؛

- ارتباطات بهتر و مناسب تري را در آينده موجب 
مي شود؛ 

- انــرژي درون واحد را افزايش مي دهد )حقيقي، 
.)1382

مديريت تعارض بين دانش آموزان 
پنج سبك اصلي مديريت تعارض را »توسل به زور 
)اجبار(، سازگاري، اجتناب، سازش و همكاري مبتني بر 
اعتماد متقابل« مي دانند )آســتركي، 1384(. پوتنام و 
ويلسون نيز اين پنج شيوة مديريت تعارض را شناسايي 

كرده و در سه راهبرد قرار داده اند كه عبارت اند از: 
1. راهبرد عدم مقابله: اين راهبرد شامل شيوه هاي 

اجتناب  و تطبيق يا سازش است.
2. راهبــرد راه حل گرايــي: اين راهبرد شــامل 

شيوه هاي همكاري و مصالحه است.
3. راهبرد کنترل: اين راهبرد با شيوة اجبار يكسان 

است )مقيمي، 1377(.
با توجه به راهبردهاي نام برده چنين به نظر مي رسد 
كــه راهبــرد راه حل گرايي، به دليل اعمال شــيوه هاي 
همكاري و مصالحه و رابطة مســتقيمي كه با سلامت 
ســازمان دارد )زارع، 1384(، مي توانــد در صدر توجه 
مديريــت تعارض بين دانش آموزان قــرار گيرد. از اين 
ميان، شيوة ايجاد ارتباط و ميانجيگري گزينة مناسبي 

به نظر مي آيد.

 راه حل گرايیکنترلعدم مقابله
2.1

2.15

2.2

2.25

2.3

2.35

2.4

ميانگين سلامت سازمانی در راهبردهای مختلف مديريت تعارض درمدرسه)زارع، 1384(

اساساً ميانجيگري يكي از روش هاي موفق مديريت 
تعارض است كه در بسياري از كشورها براي پيشگيري 
از مشــكلات رفتاري و كمك به ايجــاد تفاهم و حل 
مسالمت آميز مســائل و اختلاف هاي بين افراد، گروه ها 
و ملت ها به كار گرفته مي شــود. فلسفة ميانجيگري در 
مدرسه اين است كه دانش آموزان درصورتي كه آموزش 
خاصــي در زمينة چگونگي حل تعارض دريافت كنند، 
مي توانند تعارض هــاي خود را به طريقي مســئولانه 
و ســازنده حل كنند. كســب مهارت هاي حل تعارض 
همچنيــن مي توانــد بــه افزايــش اعتمادبه نفس در 
دانش آموزان و بهبود روابط آنــان با يكديگر بينجامد. 
فلســفة ميانجيگري در مدرســه اين اســت كه وجود 
تعارض امري عادي و جزو اجتناب ناپذير زندگي روزمرة 
مدرســه اســت و اگر  دانش آموزان مهارت هاي لازم را 
براي مديريت آن فراگيرند، اين امر ممكن اســت رشد 
يادگيري و رشد شــخصي را در آن ها تقويت مي كند. 
وجود خدمات ميانجيگري در مدرســه زمينه را براي 
كسب مهارت هاي موردنظر فراهم مي آورد و آنجا را به 
محيطــي امن و مطلوب براي يادگيري تبديل مي كند. 
ميانجيگري در مدرسه در كشورهاي گوناگون از راه هاي 
متفاوتي اجرا مي شــود. به اين منظور مي توان دو روش 
زير را انجام داد: ميانجيگري بزرگ سالان و ميانجيگري 

همتايان.

الف( ميانجيگري بزرگ سالان 
در ايــن روش، خدمات ميانجيگري از طريق افراد 
متخصصي به نــام ميانجي1 انجام مي گيــرد كه غالباً 
از خارج مدرســه )دانشگاه و مؤسســات تحقيقاتي و 
سازمان هاي خدمات اجتماعي( براي پيشگيري و كمك 
به معلمان در حل مسائل و مشكلات رفتاري و تحصيلي 
دانش آمــوزان به مدرســه دعوت مي شــوند )بازرگان، 

.)1382

ب( ميانجيگري همتايان
ميانجيگري همتايان نوعی مديريت بدون خشونت  
در برابر تعارض ها و مشاجره هاي دانش آموزان است. اين 
روش كه در بسياري از كشورها از جمله ايالات متحدة 
آمريكا، اســتراليا، زلاندنو و در دهة اخير در انگلستان 
و برخي ديگر از كشــورهاي اروپايي رواج يافته است، 
اغلب در ادامة ميانجيگري بزرگ ســالان در مدرســه 
صــورت مي گيرد. در ايــن روش، دانش آموزان مهارت 
لازم را براي حل تعارض ها و مشــكلات ياد مي گيرند 
و به هم سالان خود رســيدگي مي كنند. دانش آموزاني 
كــه مهارت هاي ميانجيگري را مي آموزند، همســالان 

فلسفة 
ميانجيگري در 
مدرسه اين است 
که دانش آموزان 
درصورتي که 
آموزش خاصي 
در زمينة 
چگونگي حل 
تعارض دريافت 
کنند، مي توانند 
تعارض هاي خود 
را به طريقي 
مسئولانه و 
سازنده حل کنند
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خود را به نحوي راهنمايي مي كنند كه به توافق برسند 
و هر يــك از دو طرف دعوا به  راه حــل موردنظر خود 
يعني راه حل بدون بازنده دست يابد. اين روش مي تواند 
فرايندي رشــددهنده براي دانش آمــوزان و آموزش و 
پرورشــي واقعي براي جامعة مدني باشد. پيش فرض و 
اصول زيربنايي ميانجيگري همتايان به شرح زير است: 
- مديريت تعارض مخصوص بزرگ سالان نيست و 
دانش آموزان هم مي توانند با دريافت آموزشــي خاص، 
حتي در سنين پايين دبستان، مشكلات شخصي خود 

را حل كنند و با هم كنار آيند.
- راه حل اعمال قدرت لزوماً تنها و بهترين راه حل 
نيســت. راه حلي كه بــراي هر دو طرف مشــخص و 
تعريف شده و هر دو طرف دربارة آن توافق داشته باشند، 

بر راه حل هاي متداول ترجيح دارد.
آمــوزش ميانجيگري به دانش آمــوزان به محض 
بــروز اختلافات و مشــكلات روزمره در مدرســه، به 
حل آن ها كمك مي كند و مانــع افزايش و پيچيدگي 
مسائل مي شــود. از طرف ديگر، كاهش مسائل رفتاري 
به خصوص در حياط مدرســه، باعث مي شود بخشي از 
مسئوليت هاي مدير و معاونان آموزشگاه كاهش يابد و 
آن ها فرصت بيشتري براي پرداختن به مسائل اساسي تر 
دانش آموزان و بهبود فرايند ياددهي ـ يادگيري بيابند 
)بازرگان، 1382 به نقل از اســميت و ديگران، 1995(. 
همــة اين ها در مجموع باعث ايجاد محيطي شــاد و با 

نشاط براي رشد و تعالي دانش آموزان مي شود.

  
بــا توجه و دقت در مطالب فوق به  نظر مي رســد 
مديريت تعارض راهكار مناســبي براي بهبود سلامت 
رواني دانش آموزان و ايجاد شــادي و نشاط در مدرسه 
باشد. مدل ها و شيوه هاي مختلفي براي اجراي مديريت 
تعارض وجــود دارد كه با مطالعة آن ها مي توان راهكار 
مناسبي را متناسب با فرهنگ ايراني ـ اسلامي طرفين 
تعارض در محيط مدارس كشورمان سازمان دهي كرد. 
از آنجا كه در اين مجال فرصتي براي بررسي مدل هاي 
گوناگــون و ارزيابي تطبيقي آن ها، بــه منظور يافتن 
بهترين شــيوه، وجود ندارد، پيشنهادهايي به شرح زير 

در اين باره ارائه مي شود: 
ـ آگاه ســازي معلمــان و دانش آمــوزان در زمينة 

مسائل رفتاري در مدرسه و عواقب آن.
ـ آموزش معلمان و دانش آموزان داوطلب در زمينة 
فعاليت ها و مهارت هاي ضروري ميانجيگري همتايان، 
شامل تقويت اعتماد به نفس،  مهارت هاي ارتباط، تفكر 

خلاق و همكاري گروهي )بازرگان، 1382(.

ـ اجراي طرح ميانجيگري با بهره گيري از نيروهاي 
داوطلب آموزش ديده با لباس و نشان ويژه در مدرسه؛ با 
توجه به اين نكته كه براي دادن امكان به دانش آموزان 
بيشتر براي شــركت در طرح بهتر است هر دانش آموز 

مدت زيادي ميانجي نباشد )حداكثر سه ماه(.
ـ بسياري از تعارض هاي شناخته شده در مدرسه 
به دليل ناهماهنگي هاي مستمر در ارتباطات درون فردي 
كاركنان مدرســه، بي انضباطي هاي روزافزون در ميان 
دانش آمــوزان، اوليــاي ناكارامد مدرســة و مجرا هاي 
 .(Agbonna, 2008) بستة ارتباط عملي بروز مي كند
بنابراين، توجه به شــخصيت رفتــاري ديگران و ايجاد 
برنامه هاي هدفمند مانند ورزش صبحگاهي و اردوهاي 
كوتاه مدت و بلندمدت كه بتوان در آن ها نظم و انضباط 
بيشتري را به دانش آموزان آموزش داد، ضروري است. 
ضمناً ارتباط مؤثر و هماهنگ بــا اولياي دانش آموزان 
براي برقراري جلســات منظم و منســجم براي بهبود 
وضعيــت و ايجاد راه  هاي ارتباطي صحيح ميان والدين 
با دانش آموزان، كاركنان با كاركنان و در نهايت كاركنان 

مدرسه با دانش آموزان نيز بسيار حائز اهميت است.
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ارتباط؛ خیابانی دوطرفه

چکيده
کلاس  در  تحول  ايجاد  می کنيم  فکر  مربيان  ما  از  بعضی 
کمی  با  صورتی که  در  است،  دشواری  و  سخت  کار  درس 
تفکر می توانيم از راه برقراری ارتباط صحيح با دانش آموز 
و انجام کارهای ساده و راحت، دل و روح دانش آموزان را 

تسخير و تحولی بزرگ در روح و روان آن ها ايجاد کنيم.
دانش آموز  در  پذيرش  زمينة  صحيح،  ارتباط  برقراری  با 
نپذيرند،  را  ما  دانش آموزان  اگر  آمد.  خواهد  به وجود 
موفقيت  هم  کلاس  در  تدريس  روش  بهترين  اجرای  با 
چندانی به دست نخواهيم آورد. با ارتباط درست و ايجاد 
مانند آوردن چندشاخه  تغييرات در محيط کلاس،  اندک 
گل، نصب نقاشی بچه ها بر ديوار، جابه جا کردن صندلی ها 
و  عوض  را  کلاس  فضای  می توان  روز،  ابزار  از  استفاده  و 
کرد.  زيبا  و  خوشايند  يادگيری  در  را  فراگيرنده  نگرش 
هنگام  به  يا  مشکل،  با  شدن  مواجه  هنگام  است  بهتر 
انتظار برای دريافت پاسخ، به موقع سکوت کنيم و فرصت 
فکر کردن و حتی اشتباه را به دانش آموزان بدهيم تا آنان 
فکر  مهارت  و  انديشيدن  اشتباه،  از  تجربه  کسب  ضمن 
کردن را بياموزند. ما می توانيم با تقويت قدرت تشخيص و 
تفکر دانش آموزان، ذوق و شوق يادگيری و علم آموزی را 

در آنان شعله ور کنيم.
تفهيم کنيم  به دانش آموزان  را  نکتة مهم  اين  لازم است 
و  مدرسه  و  کلاس  ديواری  چهار  به  منحصر  يادگيری  که 
زمانی خاص نيست بلکه در هر جا )خانه، کوچه، مسجد، 
مسافرت، کتابخانه، روستا، شهر، طبيعت و پارک و ...(، در 
از هر چيز و فردی  ...( و  و  تابستان  هر زمان )روز، شب، 
)مانند راديو، تلويزيون، کتاب، روزنامه، پدر و مادر، دوست 
و جامعه( می توان درس علم و ادب آموخت و دائماً در حال 

تفکر و يادگيری و تغيير و تحول بود.

مقدمه
بديهی است هر كسی يا هر موجودی، اگر علاقه ای 
به كسی يا چيزی نداشته باشد و او را نپسندد، نمی تواند 
با او گفت وگو كند، راه برود، بگويد، بخندد، يا ارتباط برقرار 

كند.
در طبيعت نيز چنين قاعده ای مشــاهده می شود. 
درختی كه سرسبز است و ميوة خوب می دهد، شادابی اش 
به اين دليل است كه با محيط سازگار شده است. آب، هوا 
و خاك آنجا را می پسندد و با محيط ارتباط خوبی برقرار 
كرده است، برای مثال، اگر نهال درخت پرتقال را كه در 
مازندران محصول خوبی می دهد، به سمنان كه سرزمينی 
كويری اســت انتقال دهند و در آنجا كشت كنند، چون 
درخت پرتقال نمی توانــد با خاك، هوا و محيط كويری 
ارتباط خوبی برقرار كند و سازگار شود، پژمرده می شود 
و ثمر نمی دهد. همچنين است اگر نهال پسته ای را كه 
در استان ســمنان محصول خوبی می دهد، به مازندران 

انتقال دهند.
در مدرسه هم بين معلم و دانش آموز چنين قاعده ای 
وجود دارد. زمانی اســتعداد دانش آموز شــكوفا و بارور 
می شــود كه معلم بتواند هنرمندانه و با خلق موقعيت 
جديد، با او ارتباط برقرار كند و دانش آموز معلم را بپذيرد.

محمد صالحی سوادکوه کمرودی
سوادکوه،  مازندران

ت و 
ــ
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ان

 رو
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برقراری ارتباط
وقتی می خواهيم مطالبی يا مفاهيمی را در كلاس 
به دانش آمــوزان انتقال دهيم، قبــل از ارائة مطالب يا 
مفاهيم، لازم است با نگاهی محبت آميز لبخند، تعريف 
خاطره، پرسيدن چيستان يا بيان لطيفه، آرامش درونی 
را در دانش آموزان ايجاد و زمينة ارتباط درست و صحيح 
را در فراگيرنده فراهم كنيم، زيرا تا ارتباط برقرار نشــود، 
اگــر بهترين مطالب علمی و آموزنــده را هم در كلاس 
ارائــة كنيم، روی دانش آموزان تأثيری نخواهد داشــت. 
موضوعات در فضای كلاس معلــق می مانند و تلاش و 

حرص خوردنمان در تفهيم مطالب بی فايده خواهد بود.

بدانيم از چه نقطه ای شروع کنيم
گاهی بعضی از ما به عنوان معلم، بدون اينكه بدانيم 
دانش آموزان از نظر علمی و تربيتی در چه سطحی هستند 
تدريس را شروع می كنيم. برای مثال، اگر شخصی نشانی 
خانــة ما را نداند و با ما تماس بگيرد و نشــانی بخواهد، 
معمولاً اولين سؤالی كه از او می پرسيم اين است كه شما 
اكنون كجا يا در كدام شهر هستيد؟ اول بايد بدانيم طرف 
مقابل ما در چه موقعيت يا مكانی قرار دارد، تا بتوانيم او 
را برای رســيدن به مقصد كمك كنيم. به همين ترتيب،  

هرگاه موقعيت علمی و تربيتی هر دانش آموز را بدانيم و 
تشخيص دهيم، بهتر می توانيم با او ارتباط برقرار كنيم و 

به سوی هدف، هدايت و راهنمايی اش كنيم.

محيط کلاس را دائماً عوض کنيم
با نصب دست نوشــته ها و نقاشی های بچه ها روی 
ديوار، قرار دادن چند شــاخه گل در كلاس و گذاشتن 
چند صندلی در گوشة كلاس )برای بچه هايی كه خسته 
شده اند و به استراحت نياز دارند( می توان در فضای كلاس 
تنوع ايجاد كرد. همچنين گاهی خواندن شــعر توسط 
بچه ها، تدريس درس جديد توسط آن ها و پرسيدن سؤال 
از هم كلاســی ها فضای كلاس را عــوض می كند. با اين 
شيوه ها، تنوع ذهنی و احساس نو به وجود خواهد آمد. با 
به وجود آمدن فضای جديد و شاد در كلاس، بچه ها نه تنها 
احساس شادی می كنند، بلكه امنيت روانی شان نيز تأمين 
می شــود. در فضای جديد می توان با آرامش بيشتری با 

معلم ارتباط برقرار كرد.

علاقة معلم به تدريس، بر اشــتياق يادگيری 
دانش آموز می افزايد

فرق معلــم با معلم ديگر در مــدرك و تخصص او 
نيست، بلكه در شوق و ذوق كلاس داری و تدريس است. 
روشــن است معلمی كه با علاقه كار می كند و با بچه ها 
خوب حرف می زند، نسبت به معلمی كه با بی حوصلگی با 
بچه ها كار می كند، چه اندازه مؤثرتر است. ميل و اشتياق 
حسی مسری است و معلم می تواند آن را به دانش آموزان 

منتقل كند.
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ما هم مثل دانش آموزان مواردی را نمی دانيم
روشــن اســت معلم جواب همة مســائل علمی را 
نمی داند. اگر پاسخ مسئله ای را نمی دانستيم، بهتر است 
راحت به دانش آموزان بگوييم ما هم مثل شــما بعضی 
چيزها را نمی دانيم و مثلاً پيشنهاد كنيم برای به دست 
آوردن پاسخ با هم تحقيق و جست وجو كنيم، ببينيم چه 
كسی زودتر جواب را پيدا می كند. با اين كار، معلم نه تنها 
اعتبارش را از دست نمی دهد، بلكه اعتماد دانش آموزان 

را نيز جلب می كند.
پالمر می گويــد: »همة ما می دانيــم كه »كمال« 
يك ماســك و نقاب مثبت است. بنابراين، به افرادی كه 
پشت نقاب همه چيز را می دانم پنهان می شوند، اعتماد 
نمی كنيم. آن ها رو راســت و صادق نيستند« )مديريت 
مدرسه، 26:86(. افرادی كه با آن ها عميق ترين رابطه ها 
را داريم، آن هايی هســتند كه ضعف های خود را پنهان 

نمی كنند.

فرصت اشتباه کردن و فکر کردن را به بچه ها 
بدهيم

پيامبر اعظم )ص( می فرمايد: يك ساعت فكر كردن 
برتــر از هفتاد ســال عبادت اســت«. در كلاس، اگر به 
دانش آموزان فرصت بدهيم هنگام دادن پاسخ به سؤالات 
فكر كنند و هر راه صحيحی را كه به نظرشــان می آيد 
امتحان كنند، نه تنها روش انديشــيدن را ياد می گيرند، 
بلكه با آزمــون راه های گوناگون برای به دســت آوردن 
جواب، قدم به قدم به حل مســئله نزديك تر می شوند. به 
اين ترتيب، با كسب تجربه های گوناگون، قدرت تشخيص 
و توانايی فكری شان افزايش می يابد. با كشف پاسخ مسئله 
نيز احساس لذت می كنند و اعتمادبه نفس خوبی به دست 
خواهند آورد. در كارهای روزمره نيز عادت می كنند اول 
فكر و بعد عمل كنند. ضمن فراگيری مهارت انديشيدن، 
حتی اگر جواب غلط هم باشــد، ارتبــاط آن ها با معلم 
برقرار است و با اشارة معلم به طرف پاسخ صحيح حركت 
می كننــد. در چنين فرايندی، احســاس رضايتمندی 
افزايــش می يابد و دانش آمــوزان از كلاس و علم آموزی 

لذت می برند.

مطالب مهم  را تکرار کنيم
يكی از استادان دانشــگاه هاروارد به نام ويليام اچ 
راستنر می گويد: برای به خاطر سپردن، مطالب را بيش 
از يك بار بازگو كنيد. اولين باری كه مطلبی را می گوييد، 
فقط شنيده می شود. دفعة دوم فهميده می شود و دفعة 

سوم ياد گرفته می شود )همان(.    
به طور مستمر مفاهيم و مطالب را با كلمات گوناگون 
و نو بازگو كنيد تا يادگيری عميق شود و ارتباط فكری و 

حسی پيوسته ادامه يابد. 

هر جا می تواند کلاس درس باشد
هميشــه نكته های خوب و آموزنده را جلوی چشم 
دانش آمــوزان در دفتری يادداشــت كنيم تا آن ها عملًا 
بياموزند كه می توانند درس های آموزنده را يادداشــت 

كنند.
نكته هايــی را كه در كلاس، خانه، مســافرت، يا از 
روزنامه، تلويزيون و راديو می آموزيم و يادداشت می كنيم، 
متناسب با سن و فكر بچه ها و در ارتباط با مباحث درسی، 
برايشان بيان كنيم. مثلاً در درس انشا ضرب المثل هايی 
را كــه در كوچه و محله، بازار، كتاب و روزنامه ها خوانده 
و شنيده ايم در كلاس طرح كنيم و برای بچه ها توضيح 
دهيم كه آن مثل را از كجا برداشته و يادداشت كرده ايم.

با اين شيوه، به صورت غيرمستقيم به دانش آموزان 
ياد می دهيم كه همه جا می شــود مطالبی را ياد گرفت 
و كشــف كرد و با نوشــتن حفظ و نگهداری شان كرد. 
فرمايش پيامبر)ص( است كه فرموده: »با نوشتن، علم را 
زنجير كنيد«. اين سخن زيبا را سرلوحة فراگيری علم و 

دانش بچه ها قرار دهيم.

برای حرف، رفتار و عمل دانش آموزان اهميت 
قائل شويم

حركــت و رفتار معلم بيش از گفتار او اهميت دارد. 
دانش آموزان بيش از هر چيز شاهد و نظاره گر رفتار معلم 
هستند. يكی از رفتارهايی كه نشان می دهد معلمان به 
دانش آموزان اهميت می دهنــد و به آن ها علاقه مندند، 
گوش دادن به صحبت های آن هاســت. يادگيری مانند 

خيابانی دوطرفه است، نه يكطرفه.
بعضی از ما متأسفانه بعد از طرح سؤال، به جای اينكه 
منتظر بمانيم، خودمان پاســخ می دهيم. موير می گويد: 
لحظاتی صبر كنيد. اگر می خواهيد معلم خوبی باشيد، 
بايد با سكوت، آرامش را برقرار كنيد. در همين لحظات 
آرام اســت كه بعضی از پرحاصل ترين تفكرات به وجود 
می آيند. پس سكوت را نشكنيد. محيط عاطفی و آرامش 

در كلاس، يادگيری را افزايش می دهد.
به اين نكته هم بايد توجه كنيم كه اگر دانش آموزی 
گرسنه باشد لازم است معلم به او خوراكی بدهد. اگر هم 
حالش خوب نباشد، معلم می تواند به او جوشانده يا آب 
بدهد؛ اگر چه ممكن است اين كار خيلی ساده باشد، اما 
حامل پيام مهمی است كه باعث می شود دانش آموز بداند 
می تواند به معلم اطمينان كند و مشكلات درونی، درسی 
و اجتماعی خود را برايش بيان كند و با او رابطة عاطفی 

داشته باشد.

منبع
رشــد مديريت مدرسه. دفتر انتشــارات كمك آموزشی. دورة 

ششم. اسفند 86. تهران. 
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مدتي بود سرگيجة شديدي داشتم. روزي بالاخره 
نزد دكتر عمومي رفتم. هرچه آزمايش برايم نوشت، انجام 
دادم. نتايج همه خوب بود. بنابراين دارو داد تا شايد خوب 

شوم.
امــا بعد از اينكه ديد خوب نمي شــوم، گفت پيش 
دكتــر گوش و حلق و بيني برو و من رفتم، اما نتيجه اي 
نگرفتم. پيــش دكتر مغز و اعصاب داخلي هم رفتم و او 
برايم ام آر آي نوشــت. بعد از گرفتن جواب باز هم پيش 
دكتر اعصاب رفتم. او وقتي موارد را بررسي كرد، با تعجب 
گفت: »تو كه نه چربي داري، نه فشار خون، پس چرا يكي 

از رگ هاي مغزت گرفته است؟ زياد عصبي مي شوي؟«
جواب دادم بله و او پرسيد چرا؟ در پاسخ گفتم من 
مدير دبيرســتانم. وقتي پرسيد اين چه ربطي دارد و آيا 
از دست بچه ها عصباني مي شوي، پاسخ دادم: فقط اين 
موضوع نيست. به قول خود شما آن ها بچه هستند. موارد 
زيادي در كار من وجود دارد كه عصباني  ام مي كند. دكتر 
از من خواست موردي را براي نمونه بگويم و من توضيح 

دادم كه:
)آموزش وپــرورش(  ســازمان  تازگي هــا  مثــلاً 
بخش نامه اي صادر كرده است مبني بر اينكه دانش آموزان 
پيش دانشگاهي از اين پس در مدرسه هاي خودشان و با 
عنوان دانش آموزان سال چهارم دبيرستان درس خواهند 

خواند.
من و معاونان مدرسه در پي اين بخش نامه تصميم 
گرفتيم با برنامه ريزي درســت و به موقع، مقدمات اين 
تغييــر و تحول را طوري فراهم كنيــم كه دانش آموزان 
ضربــه اي نخورند و بتوانند با آمادگــي لازم اين دوره را 

بگذرانند و براي دانشگاه آماده شوند.
به اين منظــور، با مديران موفق پيش دانشــگاهي 
مدارس ديگر مشــورت كرديم و با چند اســتاد خوب 

ملاقات و براي ادارة كلاس هاي تابســتاني در مدرسه با 
آن ها صحبت كرديم. پس از آن، با دانش آموزان پاية سوم 
هم موضوع را مطرح كرديم و برنامة پيشنهادي مدرسه را 

به اداره فرستاديم.
اواخر خردادماه بود كه نتيجة سازمان بندي از اداره 
آمد. در كمال تعجب ديديم كه دانش آموزان سال چهارم 

ما را فرستاده اند مدرسه اي ديگر!
بــه اداره رفتم و اعتراض كردم، فايده اي نداشــت. 
بنابراين به بچه ها خبر داديم و از استادان كه حتي زمان 

كلاس هايشان هم معلوم شده بود، عذر خواستيم.
هنوز چند روزي نگذشته بود كه از منطقه خبر دادند 
جلســه داريم. وقتي به منطقه رفتيم، گفتند چون شما 
كلاس چهارم را دوست داريد، كلاس هاي رشتة رياضي 
پاية چهارم چند مدرسه در مدرسة شما برگزار مي شود. 

مي توانيد ثبت نام را شروع كنيد.
خواستم گله كنم، حرفي بزنم و... كه به من گفتند 
تو همه اش اعتراض مي كني! ناچار به مدرسه برگشتم و 
نام نويسي را شروع كردم. برنامةجديدي ريختم و با چند 
اســتاد صحبت كردم، وضعيت را توضيــح دادم و با هم 
زمان كلاس ها را معلوم كرديم. پرونده هاي دانش آموزان 
رشته هاي غيررياضي را هم براي مدارس ديگر فرستاديم.
در اين گيــر و دار، دوباره اداره اعلام جلســه كرد. 
گفتند قرار شده اســت هر مدرسه فقط از دانش آموزان 

سال چهارم خودش ثبت نام كند و...
دوباره به مدرســه كه برگشــتم، از اســتادان عذر 
خواســتم، از خير كلاس هاي كنكور تابستاني گذشتم و 
پرونده به پرونده دنبال دانش آموزان مدرســة خودمان 

گشتم و...
به اينجا كه رسيدم، دكتر به يكباره بيهوش شد. دكتر 
را بردند دكتر! كارش به بيمارســتان كشيد و اتاق ويژه! 

ظاهراً رگ هاي مغزش قفل كرده بود!
چنــد روزي بعد از اين اتفاق، بــراي ملاقات دكتر 
نزدش رفتم. تا مرا ديد گفت ايشان را به اتاق راه ندهيد! 
هرچه گفتم دكتر، آمده ام حالتان را بپرسم، چيزي برايتان 

تعريف نمي كنم و... كسي حرفم را نشنيد.
چنــد دقيقه بعد، چند نفر خانم مهربان، آمدند و با 

آرامش دست مرا گرفتند و از بيمارستان بيرون كردند!
راســتش آخرش هم نفهميدم چرا؟! من فقط يك 
نمونه از آنچه را كــه عصبي ام مي كرد تعريف كردم، آن 
هم نه تا آخر! تازه، خود آقاي دكتر گفته بود برايش نمونه 
بياورم، وگرنه من از يادآوري اين موضوعات ســرگيجه ام 

بدتر مي شد!

مدير دبيرستان فجر اسلام، منطقة 17 تهران
ناهيد پاک آيين

مديريت
 و سرگیجه

ـز
ــ

نـ
ط
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دکتر محرم آقازاده

تلاش برای تشــخيص معنای برنامة درسی ممكن 
است موجب شود در فهميدن تفاوت بين برنامة درسی و 
آموزش و رابطة اين دو با هم دچار مشكل شويم. ممكن 
است ساده انگارانه باشد كه برنامة درسی را به عنوان آنچه 
آموخته می شــود و آموزش را به مثابه وســيلة آموزش 
درنظر بگيريم. حتی ســاده دلانه است كه برنامة درسی 
را »محتوا« و آموزش را »چگونگی« تعبير كنيم. ممكن 
است برنامة درسی را يك برنامه، طرح، محتوا يا تجربيات 
يادگيری، و آموزش را به عنوان روش، عمل تدريس، اجرا 

و ارائه درنظر بگيريم. 
جانســون با تمايز قائل شدن بين آموزش و برنامة 
درسی، آموزش را تعامل بين عامل تدريس و يك يا چند 

نفری كه قصد يادگيری دارند، تعريف می كند.
جيمــز مك دونالد فعاليت برنامه ريزی درســی را 
توليــد طرح بــرای اقدامات بعدی و آمــوزش را اجرای 
اين گونه طرح ها می داند. بنابراين، طبق گفتة مك دونالد، 

برنامه ريزی درسی بر آموزش به عنوان پايه، مقدم است.
تصميم گيری در مورد برنامة درســی، به طرح ها و 

برنامه ها مربوط می شــود و بنابراين عملی است مبتنی 
بر برنامــه، درحالی كه تصميم گيــری در مورد آموزش 
مبتنی بر روش شناسی اســت. برنامة درسی و آموزش 
زيرمجموعه هــای نظام بزرگ تری به اســم تحصيل يا 

آموزش وپرورش هستند.

الگوهای رابطة بين برنامة درسی و آموزش
تعاريف اين دو مفهوم به نوبة خود ارزشــمندند اما 
ممكن است وابستگی اين دو را پنهان كنند. ممكن است 
به عنوان دو مفهوم جدا شــناخته شوند؛ مثل دوقلوهای 
به هم چسبيده. يا ممكن اســت آن ها را به قدری به هم 
نزديك دانســت كه يكی بدون ديگری كار نكند. رابطة 
بين برنامة درسی و آموزش را می توان در قالب الگوهای 

دوگانه، به هم پيوسته، هم مركز و چرخه ای تبيين كرد.

الگوی دوگانه
همان طور كه در شــكل 1 ديده می شــود، برنامة 
درســی در يك طرف قــرار دارد و آمــوزش در طرف 
ديگر؛ اين دو ضد هم هســتند و هيچ گاه به هم نزديك 
نمی شــوند. آنچه در كلاس تحت نظــارت معلم اتفاق 
می افتــد، ظاهراً ارتباط كمی دارد با  آنچه در ذهن طراح 
اصلی بوده است. طرح ريزان معلمان را درنظر نمی گيرند 
و برعكــس. بحث در مورد برنامة درســی جدا از كاربرد 
عملی آن در كلاس اســت. تحت اين الگو، برنامة درسی 
و فرايند آموزش ممكن اســت به طور معناداری متفاوت 
باشــند، بدون آنكه يكی ديگری را تحت  تأثير قرار دهد.

رابطة بین برنامة درسی
 و آموزش
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شکل 1. الگوی دوگانه

آموزش برنامة درسی

الگوی به هم پيوسته
وقتی برنامة درســی و آمــوزش به عنوان نظام های 
درهم پيچيده نمايش داده می شوند، هيچ اهميت خاصی 
به جايگاه آموزش يا برنامة درسی داده نمی شود )شكل 2(. 
فارغ از اينكه كدام يك در سمت راست يا چپ هستند، 
رابطة يكسانی بين آن ها برقرار است. جدا كردن اين دو 
از هم به شدت به آن ها آسيب می رساند. طرح ريزان برنامة 
درســی برايشان مشكل اســت كه آموزش را در اولويت 
اول نسبت به برنامة درســی قرار دهند و در مورد نحوة 
تدريس قبل از اهداف عينی برنامه تصميم بگيرند. با اين 
حال بعضی اســتادان به گونه ای پيش می روند كه گويی 
آموزش در درجة اول قرار داشــته و با طرح ريزی قبلی 
برنامة درسی اجازه می دهند آموزش كم وبيش همان گونه 

كه پيش  می رويم خودش را نشان دهد.

شکل 2. الگوی به هم پيوسته

آموزشآموزش برنامة درسیبرنامة درسی

الگوی هم مرکز
الگوهای قبلی رابطة بين برنامة درسی و آموزش را 
با درجات متفاوت اســتقلال نشان می دهند؛ درحالی كه 
وابســتگی متقابل خصوصيت اصلی الگوهای هم مركز 
اســت. به طور كلــی، رابطة برنامة درســی و آموزش را 
می توان به گونه ای نشان داد كه يكی زيرمجموعة ديگری 
باشد )شكل 3(. گونه های الف و ب در شكل 3 هر دو اين 
نكته را منتقل می كنند كه يكی از اين ها جايگاه بالاتری 

را اشغال می كند و ديگری جايگاه پايين تر را.

شکل 3. الگوی  هم مركز الف

آموزش

برنامة درسی

ب

آموزش

برنامة
 درسی

الگــوی هم مركــز الــف آمــوزش را زيرمجموعة 
برنامة درســی می داند كه خــود زيرمجموعة كل نظام 
آموزش وپرورش اســت. الگوی هم مركز ب برنامة درسی 
را زيرمجموعــة آموزش می داند. رابطة سلســله  مراتبی 
مشــخصی بين اين دو الگو وجود دارد. برنامة درســی 
در الگــوی الف بالاتر از آموزش قــرار دارد و آموزش در 
الگوی ب غالب است. در الگوی الف، آموزش بخشی كاملًا 
مجزا از برنامة درســی اســت. الگوی ب برنامة درسی را 

فرمان بردار و مشتق از آموزش جهانی می داند.

الگوی چرخه ای
مفهوم چرخه ای رابطة برنامة درسی و آموزش، الگوی 
نظام مند ساده شده ای است كه روی عامل اصلی بازخورد 
تأكيد می كند. در اين الگو، برنامة درسی و آموزش مفاهيم 
جداگانه ای هستند كه رابطة چرخشی مداوم دارند. برنامة 
درســی اثر دائم روی آمــوزش دارد و برعكس، آموزش 
روی برنامة درسی اثر می گذارد. اين رابطه را به  اختصار 
در شــكل 4 مشــاهده می كنيد. الگوی چرخشی نشان 
می دهد كه تصميمات آموزشی بعد از تصميمات برنامة 
درسی گرفته می شوند و در عوض، بعد از آنكه تصميمات 
آموزشی اجرا و ارزيابی شدند، مورد اصلاح واقع می شوند. 
اين فرايند مداوم، تكراری و بی پايان اســت. ارزيابی روند 
آموزشی دور بعدی تصميمات برنامة درسی را تحث تأثير 
قرار می دهد كه آن هم در عوض نوع اجرای آموزشــی را 
متأثر می سازد. درحالی كه برنامة درسی و آموزش به عنوان 
دو بخش جدا در نمودار مشــخص می شوند، نبايد آن ها 
را جدا فرض كرد بلكه بخشــی از يك كره هســتند كه 
می چرخد و موجب بهبود و تطبيق مدام هر دو می شود. 
هر الگوی برنامة درسی و آموزش طرفداران خودش 
را دارد كه از بخشی يا تمام آن حمايت می كنند؛ چه در 
تئــوری چه در عمل، اما چگونه می توانيم بفهميم كدام 

درست يا نادرست است؟

آموزشبرنامة درسی

شکل 4. الگوی چرخه ای

پيام نهايی اين مقاله آن اســت كه برنامة درســی 
مجموعــه ای از تجــارب و فرصت هايی اســت كه برای 
يادگيری دانش آموزان و راهبری و پايش مدرســه ارائه 
می شود. هر برنامة درسی كه تدارك ديده می شود، برای 
اجرايی شدن، بايد در قالب برنامة آموزشی ريخته شود. 
درواقع، »برنامة آموزشی مدرسه«، صورت عملياتی شدة 
»برنامة درسی قصد شده« است. از اين روست كه برنامة 
درسی و برنامة آموزشی يا برنامة درسی و آموزش چونان 
دو همزاد انگاشته و پنداشته می شوند. گاهی روابط بين 
برنامة درســی و آموزش را به گونه های متفاوت نشــان 
می دهند. اما اين رابطه به هر صورت به تصوير كشــيده 

شود، نمی توان آن دو را مجزا از هم درنظر آورد.
منبع

اين مقاله برداشتی آزاد از كتاب زير است:
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خاطرات 
يک معلم 
شهرکردی

مشروح گزارش
به دعوت آقايان علمدار عســکری و اميدعلی 
خليلی مقدم، دبيران كوشای ادارة كل آموزش و پرورش 
چهارمحال وبختياری، به شهركرد رفتم و در برنامه هايی 
كه تنظيم كرده بودند، شــركت كــردم. در اين ديدار از 
همكاری ها و دلسوزی هايی كه در بعضی معلمان ديدم، 

اميدهای تازه ای يافتم كه به شرح آن ها می پردازم:
صبح پنجشنبه 9 آذر 1392 در مراسم صبحگاهی 
"دبيرســتان سيدجمال الدين اســدآبادی" حاضر شدم. 
ديدن ساختمان باشــكوه مدرســه و نوجوانان آماده و 
آراســته با صف های منظم كه مشغول برگزاری مراسم 
بودند، به ويژه رئيس دبيرستان، آقای سياوش اميرخان 
دهکردی و دبيران محترمی كه در جمع دانش آموزان 
ايســتاده و معرف محيط گرم و دوستانة آموزشی بودند، 
مرا به وجد آورد. هنگامی كه مسئولان مدرسه پيشنهاد 
كردند با دانش آموزان سخن بگويم، با گرمی پذيرفتم و 
چند دقيقه ای ازانتظــارات و اميدهايی كه برای جوانان 
كشــور و ايران عزيز داريم، صحبت كردم كه مورد توجه 
دانش آموزان قرار گرفت. ســپس در دفتر زيبای مدرسه 
چند دقيقه ای با مدير، معاونان و دبيران سخن گفتيم و 
از مرحوم غلامحسين زيرک زاده مؤسس مدرسه كه 
مترجم كتاب "اميل" از ژان ژاک روسو بود، ياد كرديم و 
بر همة معلمان اثرگذار آموزش و پرورش درود فرستاديم. 
مرحــوم زيرک زاده از بنيان گــذاران آموزش و پرورش 
جديد اســتان چهارمحال وبختياری بود كه هم اكنون به 

افتخار نام او آموزشگاهی داير است.

خلاصه
به  9آبان1392  پنجشنبه   روز 
جمع  در  شدم.  دعوت  شهرکرد 
زير  برنامه های  فيزيك  معلمان 

اجرا شدند:
نظری،  رمضان  آقای  از  تجليل  ا. 
معلم پيشکسوت  فيزيك که54 

سال تدريس شورانگيز داشت. 
وزارت  تقديرنامه های  اهدای   .2
با  همراه  پرورش  و  آموزش 
دبيران  به  مديرکل  هدايای 

شرکت کننده درکنفرانس.
هيئت  انتخابات  تجديد   .3
فيزيك  معلمان  انجمن  اجرايی 

استان چهارمحال وبختياری.
4. بستن تفاهم نامه ميان دانشگاه 
فرهنگيان- پرديس بحرالعلوم - 
در  فيزيك  معلمان  انجمن  با 
و  آموزشی  فعاليت های  زمينة 

پژوهشی.
و  معلم  و  مدرسه  از  ديدار   .5

دانش آموز.

اسفنديار معتمدی  
رئيس اتحادية انجمن های علمی آموزشی معلمان فيزيك ايران

ش
زار

ــ
گ
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درســاعت نه صبح در محل پژوهش سرای معلم در 
جمع پرشور دبيران بودم. بسياری از آن هارا در كلاس های 
كارآمــوزی و كنفرانس ها ديده بودم. نگاه ها همه آشــنا 
بود. مرا به گرمی پذيرفتند و من نيز مشــتاق ديدارشان 
بودم. چند دقيقه مشغول احوال پرسی بوديم كه آقايان 
کريميان و گلواری، مدير كل و معاون آموزش وپرورش 
چهارمحال بختياری و آقای اســلامی، رئيس دانشگاه 
فرهنگيان، در جلسه حضور يافتند و جلسه رسميت يافت 

و برنامه شروع شد.
ســخنان مديركل آموزش و پرورش برايم جالب و 
آموزنده بود. ايشان پس از خوشامدگويی به جمع حاضر 
از ويژگی هــای معلم مؤثر چند نكته را بر شــمردند و 

توضيحاتی دادند كه بسيار بجا و مؤثر بود؛ از جمله:
- معلم مؤثر دانش آموز را محور آموزش می داند نه 
خود را. معلم غير مؤثر دانش  آموز را دريافت كنندة اطلاعات 
خودش در نظر می گيرد و می خواهد آنچه می داند به او 
منتقل كند. معلم مؤثر از دانش آموز می پرسد كه او چه 
می خواهد و معلم غيرمؤثر می گويد من چه كاری برای 

شما می خواهم انجام دهم.
- معلم مؤثر دانش آموز را می شناسد و از استعداد، 
دانــش و اطلاعات قبلی او باخبر اســت و كار را از آن جا 
آغاز می كند كه دانش آموز می داند و نياز به دانســتن آن 

را احساس می كند.
- معلم مؤثر كلاس را به شــكلی اداره می كند كه 
دانش آموز احساس آرامش كند و هيچ احساس اجبار و 

ناامنی نداشته باشد.

- معلــم مؤثر در كلاس شــور و اشــتياق به وجود 
می آورد و با عشــق و مهــر به كار، دانش آمــوز را برای 

يادگيری برمی انگيزد.
- معلم مؤثر چنان موضوع درس را مطرح می كندكه 
دانش آمــوز احســاس كند به يادگيری آن نيــاز دارد و 

يادگيری آن در كار و زندگی اش مؤثر است.
- معلم مؤثر می تواند مطالب پيچيده را آسان كند و 

به صورت قابل فهم برای دانش آموز ارائه دهد. 
پس از ســخنان گرم وگيرای آقای كريميان، نوبت 
ســخن من بود كه صحبتم را با تبريك به معلمان آغاز 
كردم؛ تبريك به خاطر شغلی كه دارند و به خاطر اثری 
كه در جامعه می گذارند. گفتم كه در يكصد سال گذشته 
جامعة معلمان ايران توانسته اند با همه محروميت هايی 
كه داشــته اند، جامعة راكد و بی سواد ما را كه نه پزشك 
داشتيم و نه مهندس و نه قاضی تحصيل كرده، به وضع 
امروز برســانند كه حدود 90 درصد مردم باســواد شده 
و در بســياری از مشاغل و مهارت ها به حد خودكفايی 
رسيده اند. همة اين پيشرفت ها مرهون زحمات معلمانی 
بوده كه از گذشته تاكنون در اين كشور خدمت كرده اند. 
هر تابلوی پزشــكی كه می بينيد دست شما معلمان در 
بالا بردن آن نقش داشــته و هر سد و تونل و ساختمانی 
كه ساخته شــده در تربيت مهندس آن، معلمان نقش 
داشته اند. دانش و مهارت لازم را به سازندگان ياد داده اند. 

جامعه وامدار و سپاسگزار معلم هاست.
از اين پس هم شما معلمان بكوشيد علاوه بر دانش 
و مهارتی كه به افراد می آموزيد، آن ها را متكی به خود، 
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مسئول، راستگو، صرفه جو، پرتلاش، خلاق، نوآور، دلسوز 
و همكار يكديگر تربيت كنيد. جامعه سخت به اين افراد 
نياز دارد تا به حد خودكفايی كامل و توسعة پايدار برسد 
و جايگاه خود را درجهان كنونی به دست آورد. ما امروز به 
زنان و مردان دانا و توانا كه نسبت به خود، مردم و محيط 
زيست احساس مسئوليت داشته باشند، نيازمنديم. تربيت 

چنين افرادی برعهدة معلمان خردمند است.
سپس دربارة ضرورت تشكيل انجمن معلمان و لزوم 
پيوســتن به يكديگر و ايجاد ارتباط و تبادل نظر گفتم 
و همه را به شــركت فعال در انجمــن دعوت كردم كه 
خوش بختانه مؤثر واقع شد و رضايت خاطر را در رفتار و 
گفتار حاضران ديدم و شنيدم و اميدوار شدم كه انجمن 
معلمان فيزيك اســتان با هم فكری، همكاری و همدلی 
يكديگر، آموزش فيزيك را آســان، جــذاب و اثربخش 

خواهند كرد.

تجليل از معلمان
آقای رمضــان نظری از پيشكســوتان آموزش و 
پرورش اســتان است. از ايشــان دعوت شد كه در ميان 
معلمان حضور يابد و به مناســبت روز تكريم سالمندان 
)25ذی الحجه( از ايشان تجليل به عمل آيد .پدر را پسر 
كه خود نيز دبير فيزيك است با احترام به مجلس معلمان 

آورد.
اســتاد نظری 54 سال ســابقة تدريس شوق انگيز 
داشت. رئيس دانشگاه فرهنگيان كه از شاگردان ايشان 
است، دربارة استاد فيزيك خود در دفتر من چنين نوشت: 
"در طول تدريس 54 ســالة خود هيچ ســخن درشتی 
برزبان نياورد، هيچ تأخير يا غيبت نداشت. حتی زمانی كه 
بيمار می شد، برای آنكه دانش آموزان از درس عقب نمانند 
از رفتن به بيمارســتان روگردان بود. با حقوق معلمی و 
مناعت طبع پنج پسر ويك دختر خود را به خوبی تربيت 
كرد و به تحصيلات عالی رســاند. همواره چون شــمع 

می سوخت تا راه ديگران را روشن كند."
آقــای علمدار عســكری، دبير فيزيــك، در وصف 
اســتاد نظری چنين گفت: "درحوزة تصحيح امتحانات 
نهايی مشــغول تصحيح ورقه بودم كه به برگة امتحانی 
دانش آموزی برخوردم كه مطالب خود را بســيار دقيق 
و منظم نوشــته بود، ولی جمع نمرة او 19/75 می شد. 
درحالی كه حق او 20 بود. از استاد نظری كه در جلسة 
امتحان حضور داشــت، درخواســت كردم اين ورقه را 
بازبينی كند. ايشان وقتی ورقه را ديد، بدون درنگ گفت 
همان نمره ای كه داده ايد، درســت است. ما هم از دادن 
20 صرف نظر كرديم. بعد كه سربرگه ها را به ورقه متصل 
كرديم، مشخص شد كه اين ورقة دختر خود استاد بوده 
اســت. اســتاد نظری خط دختر خود را شناخته بود و 
دستور جمع كردن آن را داده بود كه خدای نكرده اعمال 

نفوذی در ورقه و نمرة آن نشود."

معلمان حاضر در جلســه از استاد نظری خواستند 
كه خاطره ای بيان كند. ايشان چنين گفت: "من وقتی 
به كلاس درس می رفتم، به كسی اجازه نمی دادم كه از 
كلاس بيرون برود يا به كلاس بيايد. در آغاز ســال هم 
شــرايطم را به مدير و ناظم می گفتم. شــبی در كلاس 
شبانه مشغول درس دادن به خانم ها بودم كه در كلاس 
باز شد و مدير مدرسه درخواست كرد اجازه دهم خانمی 
از كلاس بيرون آيد. اما من ســرحرف خود ايســتادم و 
گفتم اجازه نمی دهم. تا آنكه مدير گفت اين مادر وقتی 
در خانه نبوده است دو بچه اش با هم دعوا كرده اند و يكی 
از بچه ها ديگری را آتش زده و ســوزانده اســت. باز هم 

می خواهيد روی حرف خود بايستيد؟"
آقای نظــری می گفت: "حالا هم پس از ســال ها 
وقتی ياد اين كارم می افتم، خجالت می كشم و به خودم 
می گويم معلم بايد شــاگردانش را بشناسد و از مسائل 
آن ها آگاه باشــد. طبق نياز آن ها عمــل كند، نه آنكه 
خودش را محور همة كارها و تصميمات قرار بدهد. منظم 
بودن خوب است، اما تصميم بايد با توجه به شرايط زمان 
و مكان و دانش آموز گرفته شــود، نه آنكه يك تصميم 
برای همة زمان ها و همــة مكان ها و همة دانش آموزان 

يكسان باشد."
علاوه بر آقای نظری كه مورد تشــويق قرارگرفت، 
مديــركل محتــرم ســه دبير فيزيــك را هــم كه در 
چهاردهمين كنفرانــس آموزش فيزيك به صورت فعال 
شركت كرده و تشويق نامة وزارتی دريافت كرده بودند، 
تشــويق كرد و جوايزی به ايشان داد. اين عمل موجب 
آن خواهد شد كه سال های بعد معلمان با علاقه مندی 
بيشتر در كنفرانس ها وكلاس های كارآموزی و بازآموزی 

شركت كنند.
دنبالة برنامة اين جلســه، انتخاب شورای اجرايی 
اتحاديه بود كه با تعيين رئيس ســنی جلسه و دو نفر 
منشی انتخابات، در كمال آزادی با معرفی نامزدها شروع 
شــد و پس از دادن رأی وشــمارش آن ها پايان يافت. 
اهداف و وظايف شورای اجرايی را اساس نامة انجمن كه 

قبلًا به تصويب رسيده، معين كرده است.
يكی ديگر از كارهايی كه در اين جلسه انجام شد، 
تنظيم و امضای تفاهم نامه ميان انجمن علمی- آموزشی 
معلمان فيزيك استان با دانشگاه فرهنگيان بود كه آن 
هم در فضايی فرهنگی و دوستانه انجام شد. جناب آقای 
اسلامی در جمع معلمان گفتند: "دانشگاه فرهنگيان از 
هر نوع همكاری آموزشی و پژوهشی با معلمان استقبال 
می كند و شورای اجرايی انجمن می تواند جلسات خود را 

در آنجا برگزار كند."
در پايان پرســش و پاسخ های علمی ميان معلمان 
رد و بدل و چند پيشنهاد هم بيان شد. مهم ترين آن ها 
كمبود ساعات تدريس كتاب بود كه به گوش مسئولان 

خواهد رسيد.
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چه کسی چه کتابی بخواند؟
محمد فايق مجيدی
سنندج، كردستان

انسان ها متفاوت اند و تجربه های متفاوت دارند. بايد 
گفت در اين دنيا هر انســان تجربه های منحصربه فردی 
دارد. نگارندة اين سطور چهل ودو بهار را تجربه كرده است. 
حاصل اين چهل ودو بهار صدها سفر، صدها كتاب مطالعه 
شــده و ... است. نگاشتن همة  تجربه ها در اين يادداشت 
نمی گنجد، اما بهترين كتاب هايی را كه در طول زندگی 

خوانده ام به سبك گفت و گو به شما معرفی می كنم:
گفت: بهترين كتاب برای زوج هايی كه در آســتانة  

طلاق هستند؟
گفتــم: »از حال بد به حال خوب« اثر ديويد برنز با 

مقدمة دكتر عيسی جلالی.
گفت: بهترين كتاب برای خانواده های متزلزل كدام 

كتاب است؟.
گفتم: »با من اين گونه سخن بگو« اثر ويليام گلاسر.
گفت: بــرای زوج های جــوان چه كتابــی را بهتر 

می دانيد؟
گفتم: »زنان ونوسی و مردان مريخی«.

گفت: برای تنبل ها چه كتابی را معرفی می كنيد؟
گفتم: »كتاب قورباغه ات را قــورت بده« اثر برايان 

تريسی.
گفت: برای كســانی كه می خواهند با عرفان آشتی 

كنند؟
گفتم: »مثنوی معنوی« مولانا جلال الدين رومی.

گفت: برای كســانی كه می خواهنــد از خدا خوف 
داشته باشند؟

گفتم: »كيميای سعادت« اثر  امام محمد غزالی.
گفت: برای كسانی كه می خواهند به وادی ترجمه 

گام بگذارند؟
گفتم: »خاطرات يك مترجم« اثر محمد قاضی.

گفــت: برای دانش آموزان خــلاق و كارآفرين كدام 
كتاب بهتر است؟

گفتم: »خاطرات استيو جابز«.
گفت: برای معلمان چه كتابی را ضروری می بينی؟

گفتم: »به اجاقت قسم« اثر محمد بهمن بيگی.
گفت: برای مديران مدارس چه كتابی؟

گفتم: »از خوب به عالی« اثر جيم کالينز.
گفت: برای كسانی كه جويای كار هستند؟

گفتم: »پدر ثروتمند و پدر فقير«.
گفت: برای كســانی كه می خواهند زندگی موفقی 

داشته باشند؟
گفتــم: »موضــوع روز« )از يك روز خود شــاهكار 

بسازيد( اثر جان سی مکسول.
گفت: برای دانش آموزان و دانشجويان عاشق فلسفه؟

گفتم: »دنيای سوفی« اثر ياستين گوردر.
گفت: برای كســی كه مادرش شوهر ديگر اختيار 

كرده است؟
گفتم: كتاب »گزنه« اثر جعفر شهری.

گفت: برای دانش آموزان كم  انگيزه؟
گفتم: »داستان زندگی من« اثر دختر نابينا، ناشنوا و 

لال آمريكايی،  هلن کلر.
گفت: برای دانشجويان علاقه   مند به فلسفه؟

گفتم: »لذات فلسفه و تاريخ فلسفه« ويل دورانت.
گفت: برای عاشقان رمان؟

گفتــم: »كوری و بينايی« اثر ژوزه سارا ماگوو، »در 
ساحل رودخانة پيدرا نشستم و گريه كردم« و »كيمياگر« 

اثر پائولو کوئيلو.
گفت: برای دوستداران ادبيات؟

گفتم: آثار جبران خليل جبران،  سهراب سپهری، 
پل الوار.
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تأثیر فناوری اطلاعات 
بر چابکی سازمان های آموزشی

 دانشجوی دكترای مديريت آموزشی دانشگاه علامه طباطبايی
محسن شاکری

سيدعليرضا هوشی السادات
 دانشجوی دكترای مديريت آموزشی دانشگاه علامه طباطبايی

مقدمه
خواست  به  توجه  جهانی،  دهکدة  موضوع  فناوری،  سريع  تغييرات 
مشتريان سازمان و تلاطم های محيطی عواملی هستند که سازمان های 
معاصر با آن ها مواجه اند. برای موفقيت در چنين محيط های چابکی، 
سازمان  هر  می کنند.  ايجاد  رقابتی  مزيت های  پيشرفته  فناوری های 
چابك فرايندهای سازمانی و افراد را با فناوری های پيشرفته ترکيب 
می کند تا تقاضاهای مشتريان را برای محصولات و خدمات سفارشی با 
کيفيت و در محدودة زمانی نسبتاً کوتاه برآورد. سازمان های آموزشی 
امر تعليم وتربيت  به عنوان سازمان هايی که در  و به خصوص مدارس، 
روز  فناوری های  آخرين  از  بايد  می کنند،  فعاليت  کشور  امروز  نسل 
چابکی  و  به سرعت  تا  شوند  بهره مند  اطلاعاتی  نوين  فناوری های  و 
والدين  و  دانش آموزان  يعنی  خود  مشتريان  نيازهای  پاسخگوی 
و  تجربيات  انتقال  در  آموزشی  مدير  نقش  ميان،  اين  در  باشند. 
ارائه  نيز  و  آموزشی  منطقة  به  زمينه  اين  در  شده  به روز  نيازهای 
است.  و حياتی  برجسته  تحقيقی،  و  و طرح های سازنده  پيشنهادها 
در اين گفتار کوتاه، پس از بيان تعريف های چابکی سازمانی، تفاوت 
انعطاف پذيری و چابکی، ابعاد چابکی، چالش های به کارگيری فناوری 
اطلاعات در چابکی سازمان ها و رويکردهای ارزيابی چابکی، به بيان 
نقش منحصر به فرد فناوری اطلاعات در چابکی سازمان ها می پردازيم. 
در نهايت نيز تأثير فناوری اطلاعات را به عنوان يکی از مهم ترين و 

بی بديل ترين عناصر در چابکی مدارس بررسی می کنيم. 
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نارسيمن و داس)1999( ويژگی های محيط هايی 
را كه سازمان های معاصر با آن ها مواجه هستند چنين 
می دانند: فناوری پيشرفته، خطرهای فزايندة محيطی، 
جهانی سازی و توجه به خواست مشتريان. در جهانی كه 
ديگر مرزهای جغرافيايی مؤثر نيستند، اطلاعات، توجه 
به خواست مشتريان، دانش كاربردی و مديريت دانش، 
مطرح است، ســازمانی چابك و انطباق پذير مورد نياز 
است كه برای كســب نوآوری، مزيت رقابتی، عملكرد 
ســازمانی بالا و افزايش بهره وری برای پاسخ سريع به 

نيازهای مشتريان بكوشد )مكونن و همكاران،2011(. 
انتظارات برای بهبود نظام های آموزشــی افزايش 
يافته و با به كارگيــری فناوری اطلاعات و ارتباطات در 
مدارس همراه شده اســت. در اين شرايط، با اعتقاد به 
اينكه فنــاوری اطلاعات و ارتباطات ابزاری اســت كه 
مــدارس را در انتقال از عصر صنعتی به اطلاعاتی ياری 
می دهد، در سرتاسر جهان منابع وسيع مالی و انسانی، 
بــرای به خدمت گرفتــن آخرين رايانه هــا و ابزارهای 

فناورانه به كار گرفته شده اند )توبين، 2006(.
قابليت هايی كه سازمان های آموزشی و به خصوص 
مدارس را در تبديل شــدن به ســازمانی چابك كمك 

می كنند، عبارت اند از:
- پاســخگويی: به توانايی تشخيص تغييرات و 

واكنش سريع به آن ها اشاره دارد. 
- شايستگی: بــه توانايی كسب اهداف و مقاصد 

مورد نظر مدارس اشاره دارد. 
- انعطاف پذيری: يا قابليت سازگاری كه عبارت 
اســت از توانايــی به كارگيری فرايندهــای گوناگون و 
رسيدن به اهداف مختلف با استفاده از تسهيلات يكسان 
)استفاده از حداقل امكانات فناورانة مدرسه و رسيدن به 

اهداف مدرسه(.
- سرعت: عبارت است از توانايی انجام فعاليت های 
آموزشــی در كمترين زمان ممكن )رجبی و شــهابی، 

 .)1387

  چابکی چيست؟
برخی تعاريف به اين شرح است: 

چابكــی توانايی برای بقــا در محيطی در معرض 
تغييرات مداوم و پيش بينی نشده و در جهت پاسخ دادن 
ســريع به تغييرات شتابان و عمل در جهانی بدون مرز 

اســت كه رقبا و نيز تقاضاهای مشــتريان، برای ارائة 
خدمات آموزشــی با كيفيــت و فناوری های اطلاعاتی 
مقرون به صرفــه، آن را هدايــت می كننــد )گلدمن و 

همكاران، 1995(.
چابكــی در درجة اول بــا توانايی شــركت ها در 
رويارويی با تغييــرات غيرقابل انتظار، برای بقا در ميان 
خطرات ناگهانی در محيط كسب و كار و برای استفاده 

از مزيت تغييرات به عنوان فرصت سروكار دارد. 
چابكی توانايی سازمان برای بقا در محيط كسب و 
كاری در حال تغيير مداوم و غيرقابل پيش بينی اســت 

)داو، 2001(.
از تعريف های بالا ويژگی های مشــتركی برداشت 
می شــود. چابكی روشــی برای فائق آمدن بر تغييرات 
درونی و بيرونی است كه غيرقابل پيش بينی و نامشخص 
هستند. دلايل اين بحث شامل سه عنصر است: غيرقابل 

پيش بينی بودن، قطعيت نداشتن و پاسخ سازمان . 

ابعاد و مؤلفه های چابکی
بيشــتر سازمان های چابك، شــش بعد از چابكی 
را مدنظر داشــته اند كه عبارت اند از: تحول ســازمانی، 
رهبری، فرهنگ و ارزش ها، خدمت به مشتری، فناوری 

اطلاعات و مديريت عملكرد.

 تحول سازمانی 
مدارس پيشرو قادرند كه سريعاً برنامه های تحول 
مورد انتظار را تدوين و اجرا كنند تا بر كل ســازمان اثر 
گذارند و نتايج قابل سنجشــی را منتقل كنند. مدارس 
اين كار را از طريق جســت وجوی روش های نوآورانه و 

مؤثر انجام می دهند.

 رهبری 
چابكی نتيجه و پيامد رهبری اثربخش است. رهبران 
مؤثر می توانند با سرمايه گذاری در فناوری اطلاعات كه 
تغييرات سازمانی موفقی ايجاد می كند، بهره وری خويش 
را افزايش دهند. در مدارس نيز رهبران آموزشی واقعی 
آن هايی هستند كه با توجه به محدوديت های محيطی 
از قبيل قوانين و دستورالعمل های آموزشی و برنامه های 
آموزشی و درسی، چشم انداز شــفافی را برای مدرسة 
خود تدوين می كنند، بر جريانات آموزشی نظارت دارند 
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 رهبران مؤثر 
می توانند با 

سرمايه گذاری در 
فناوری اطلاعات 

که تغييرات 
سازمانی موفقی 

ايجاد می کند، 
بهره وری خويش 
را افزايش دهند
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و دقيقاً می دانند چگونــه منابع را برای انجام تغييرات 
ضروری آرايش دهند )رجبی و شهابی، 1387(.

 فرهنگ و ارزش ها
هر ســازمانی هويت و فرهنگ خاص خود را دارد. 
مــدارس نيز فرهنگ ســازمانی مخصوص بــه خود را 
دارند. لذا بايد فرهنگ ســازمانی مــدارس نيز در كنار 
اســتفاده از فناوری های اطلاعاتی روز از قبيل اينترنت 
و نرم افزارهای آموزشــی، ويژگی های چابكی را داشته 
باشد. فرهنگ سازمان چابك پوياست؛ يعنی بر اعتماد 
و اطمينان موجود در همة اركان و نقش های مدرســه 
و احترام  به معلمان و دانش آموزان اســتوار اســت. در 
فرهنگ هــای چابك، معلمان بــا بهره گيری از فناوری 
اطلاعاتی و فناوری های به روز، فرايند ياددهی ويادگيری 

را سرعت می دهند. 

 خدمت به مشتری 
ســازمان چابك در مديريت ارتباط با مشــتريان 
نيز فعال اســت و كانال های كارا و اثربخشــی را برای 
ارائة خدمات درنظر می گيــرد. مدارس با نظام فناوری 
اطلاعات كاربرپســند و آســان برای اســتفادة جزئی 
ضروری در مشــاركت والدين و دانش آمــوزان در امور 

مدرسه می كوشند. 

 فناوری اطلاعات
نياز برای تفهيم اطلاعات، تصميمات و مسئوليت 
پاسخگويی، موجب شده است كه مدارس با به كارگيری 
فنــاوری، دانش آمــوزان را آگاه تــر و در فعاليت های 
پژوهشــی مرتبــط با دروس بيشــتر شــركت دهند. 
مدل سازی رايانه ای و شبيه سازی های رايانه ای، در كنار 
نرم افزارهای درسی و علمی و فرا درسی، اجازة چابكی 
را به ســازمان های آموزشــی از قبيل مدارس می دهد 

)كروتيو و يوسف، 2003 (.   

 مديريت عملکرد
ســازمان چابك پيشــرفت خود را با اســتفاده از 
شاخص های برجســتة مبتنی بر اهداف عملكرد آينده 

ارزيابی می كند.

نقش فناوری اطلاعات در چابکی سازمان ها
در طول يك تحقيق، كاركنان مدارس زمينه های 

تأثير فنــاوری اطلاعات در چابكی مــدارس را چنين 
برشمرده اند: 

 بهبــود خدمات و نتايج آموزشــی از طريق 
به كارگيری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس

 ارتبــاط دانش آموز با محيط داخل و خارج از 
مدرسه از طريق توانايی در كسب و به كارگيری مناسب 

دانش واطلاعات 
  قابليت توسعة دانش منابع انسانی كه معلمان 

هستند و افزايش كارايی و انگيزش نيروی انسانی
  پاســخگويی ســريع به تغييــرات محيط و 
نيازهای ر و به رشــد مشتريان مدارس و كنار گذاشتن 

روش های ناكارامد آموزشی )رجب زاده، شهابی، 1387 (.
 

نظام های آموزشی و فناوری های اطلاعاتی
در عصــری كه جامعة دانشــی همراه بــا اقتصاد 
دانش محور در حال ظهور اســت، جامعه ای كه در آن 
اطلاعات كم هزينه و فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد 
اســتفادة عمومی قرار می گيرند و بر اين واقعيت تأكيد 
می كند كه ارزشمندترين ســرمايه، سرمايه گذاری در 
سرماية نامحســوس، انسانی و اجتماعی است، مدارس 
نيز به تدريــج تحت اين جريان قــرار می گيرند. نقش 
آموزشــی فناوری اطلاعات و ارتباطات در حال تغيير 
است.در شبكه های اينترنتی و در فناوری های آموزشی، 
بين يادگيری الكترونيكی محتوامحور و مكالمه محور يا 
بين تدريــس و تربيت در جهت ديگر، اين تغيير ديده 
می شــود. در يادگيری از طريق عضويت در گروه های 
علمی اينترنتــی نيز تغييراتی ديده می شــود  )ورت، 

.)2006
آموزش وپرورش ســازندة ضرورتــی بنيادی برای 
توسعة انسانی اســت. در تاريخ تمدن و تعليم وتربيت، 
شــيوه های متنوعی از روش هــای ياددهی و يادگيری 
تدوين شده و مورد استفاده قرار گرفته اند. اكنون اما با 
پيشرفت های فناورانه در رشته های گوناگون، روش های 
آموزشی بايد به روز شوند. به علت تنوع در جمعيت های 
آموزشــی، شــامل دانش آموزان و معلمان، كه در حال 
تغيير به سوی محيط های دارای فناوری غنی و جهانی تر 
هستند، آموزش وپرورش بايد پاسخگوی نيازهای متنوع 
و در حال تغيير اين گروه ها باشد. يكی از پرارزش ترين 
فايده های فناوری اطلاعات و ارتباطات، ظرفيت آن برای 
گسترش يادگيری دانش آموزان فراتر از محدوديت های 

عينی كلاس درس است. 
به علاوه، تأكيد بر فنــاوری در آموزش وپرورش به 

مديران مدارس 
با بهره گيری از 
مفاهيم چابکی 
و انعطاف پذيری 
می توانند تحقيقات 
عملی و اقدام 
پژوهی را دربارة 
به کارگيری 
فناوری های به روز 
در مدارس انجام 
دهند
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تنها يک تلنگر
از دختران شــلوغ دورة اول متوسطه بود. نه درس 
مي خواند نه آرام داشــت. يك روز كه مادرش به مدرسه 
خواســته شــد، گفت: »خانم، همه اش توقع دارد او را 
بگردانم. خانه را دوســت ندارد. بــه خواندن درس هم 

علاقه  ندارد«.
زنــگ بعد او را صدا كــردم، گفتم: »فلاني، خيلي 
اهل تفريح هستي؟!« گفت: »بله خانم، دوست دارم بروم 
بگردم. حوصلة كلاس، درس و مشــق را ندارم«. گفتم: 
»خب روحيه ات به درد جهانگردي مي خورد. بهتر است 
امسال را طي كني و سال آينده وارد هنرستان شوي«.

آن ســال گذشت و او از دبيرســتان رفت. ديگر از 
او خبر نداشــتم. چند سال گذشــت. گرد فراموشي بر 
خاطرات ما نشسته بود كه يك روز خانم جواني همراه 
دختر كوچكي با جعبه اي شيريني و يك سبد گل وارد 
دفتر مدرسه شد؛ همان دختر شيطان مدرسه راهش را 
يافته بود. دوره هاي زبان  انگليسي را گذرانده و اين زبان 
را فراگرفته بود و به عنوان ليدر به ســفرهاي داخلي و 
خارجي مي رفت و به مهمانان خارجي خدمت مي كرد. 

درآمد بالايي هم داشت؛ حتي بيشتر از همسرش.
تنها يك تلنگــر معلم، از يك دانش آمــوزِ ظاهراً 

بي علاقه، يك شهروند مفيد ساخت.

اين معنا نيست كه هدف فرايند آموزش قرار گيرد. بايد 
به دانش آموزان ياد داد كه با درنظر گرفتن هنجارهای 
فرهنگی و اجتماعی و آســيب ها و ضررهايی كه عرصة 
فناوری می تواند به همراه داشته باشد، محيط يادگيری 
را طوری شكل دهند كه شيوة يادگيری دانش آموزان و 
تدريس معلمان را بيــش از پيش پربار، چابك و به روز 
سازد. همچنين، اين امر بر انجام تحقيقات كاربردی و 
عملی در سطح مدارس، در باب بهبود حوزة روش های 
تدريــس، نظريه هــای يادگيری، برنامة درســی و نيز 

مديريت مدرسه تأكيد می كند. 

  
در مجموع، مديران مدارس با بهره گيری از مفاهيم 
چابكی و انعطاف پذيری می تواننــد تحقيقات عملی و 
اقدام پژوهشی را دربارة به كارگيری فناوری های به روز در 
مدارس انجام دهند و در زمينه های تأثيرات اين فناوری 
بر چابك عمل كردن مدارس،تحول ســازمانی، رهبری، 
فرهنگ ســازمانی، توجه بيشــتر به خواست مشتريان 
مدارس )والديــن و دانش آمــوزان(و مديريت عملكرد 
مدارس، پژوهش هايی را صورت دهند. امروزه ارتباطات و 
اطلاعات فراگير و گسترده كه از الزامات جامعه ای بدون 
مرز و اطلاعاتی ناشی می شود، موجب شده كه توجه به 
ايجاد زمينه های مدارس چابك و تأمين زيرساخت  های 
آن بيش ازپيش مورد توجه مديريت آموزش وپرورش قرار 
گيرد. پروژة هوشمندسازی مدارس كه در برخی مناطق 
آموزش وپرورش به كار گرفته شــده است، نشان دهندة 
توجه اوليای امور به اين موضوع است كه البته نيازمند 
انجام ارزشــيابی هايی قوی در زمينة بــرآوردن اهداف 

طراحان آن و موفقيت در رسيدن به آن هاست. 
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تفکر مشورتی 
و کارکردهای آن در مدرسه

مديريت شورايی، زاييدة مشورت
علم و دانش محور توســعة جوامع بشــری است. 
امــروزه و بلكه در هــر عصری، كســانی می توانند در 
فرهنــگ و انتقال افكار خود مؤثر باشــند و در كانون 
توجه افكار عمومی قرار گيرند كه داناتر باشــند. چون 
علم زاييدة انديشه هاست، بنابراين، ملتی موفق است كه 
از مشــورت بهرة كافی ببرد و تمام انديشه ها را در بوتة 

آزمايش قرار دهد.
امام علی)ع( می فرمايند: »كســی كــه از افكار و 
انديشه های گوناگون استقبال كند، موارد خطا و اشتباه 
را می شناسد« )فيض الاسلام، 1377: 1169(. بنابراين، 
مهارت مشورت در ادارة بهتر هر مجموعه ای بيشترين 
نقش را دارد و می طلبد كه مدير كارامد تصميمات خود 
را براساس مشورت كه محور مديريت مشاركتی است، 
اتخاذ كند. تصميم گيری براساس خرد جمعی و انتخاب 
بهترين انديشه در ســطوح گوناگون مديريتی، همواره 
باعث رشد و شكوفايی، جلوگيری از ندامت، و اطمينان 
از اين موضوع می شود كه تحليلگران در آينده آن عمل 

را سرزنش نمی كنند. 
پيامبر اكرم)ص( فرمودند: »مشورت جلوگيری از 
پشيمانی و ايمنی از ملامت است« )ردائی آملی، 1386: 
363(. پس آموزش وپرورش بايد فرهنگ تفكر مشورتی 
و مشــاركتی را در قالب الگوهای آموزشی ارائه دهد و 
دانش آموزان هم در آموزش و يادگيری شريك و دخيل 

باشند. اين موجب می شود كه: 
- دانش آموز نظر و انديشة خود را بيان كند؛

- فرهنگ مشاركت و تعاون در وی شكل گيرد.
بنابراين، گســترش تفكر مشورتی و مشاركتی در 

توسعه، پيشرفت و رشد ابعاد انسانی، اجتماعی، فرهنگی 
و سياسی دانش آموزان كاركرد دارد.

توسعة انسانی
تفكر مشــورتی مهم ترين نقش را در توسعة روابط 
انسانی متقابل، بيان ايده ها و نظرات، بروز خلاقيت ها و 
پرورش قوای روحی دارد. به طور كلی، كاركردهای محور 

توسعة انسانی تِفكر مشورتی در مدارس عبارت اند از: 
پرورش حس و روحية اعتمادبه نفس و احساس 
شــخصيت: اينكه دانش آموز بداند انديشه هايش مورد 
قبول و پذيرش ديگران است، اينكه احساس كند مفيد 

است و همچنين می تواند در جمع ارائة نظر كند.
البته از جهت روان شناختی، هر كس در هر سنی 
خواهان اين اســت كه مورد پذيرش واقع شــود. برای 
مثال، در شــورای دانش آموزی دانش آموز بايد احساس 
كند می تواند در انجام امور مدرسه همكاری كند يا نظر 

بدهد. 
 خودسازی: يكی از صفات رذيله در آدمی عجب 
)خودبينی و خودپســندی( و فخر و كبر است كه مانع 
از اين می شــود انســان ديگران را درســت ببيند. در 
نتيجه تمام اعمال آن ها را بد و اشتباه می پندارد و تنها 
انديشه و صفات خود را خوب می بيند. اين صفت بسيار 
خطرناك و آفت بزرگی اســت كه عقل و انديشه و دين 

انسان را تهديد می كند.
امام علی)ع( می فرمايند: »هر كس خودرأی شــود 
هلاك می شــود و هــر كس با ديگران مشــورت كند 
در عقل آن ها شــريك شود« )دشــتی، 1386: 482(. 
بنابرايــن، روحية تفكر مشــاركتی در دانش آموز باعث 
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محمد شريفی ريگی

اشاره
آموزش وپرورش نهاد مهمی است 
انسان  آن  موضوع  و  محور  که 
به کمال  و  رشد  نيز  آن  هدف  و 
اين  در  است.  انسان  رساندن 
فرايندی  آموزش وپرورش  مفهوم 
مجموعة  آن،  به واسطة  که  است 
هنجارها،  و  ارزش ها  اعتقادات، 
جامعه  مهارت های  و  دانش ها 
می شود  منتقل  جديد  نسل  به 
واقع،  در   .)45  :1381 )سلطانی، 
حرکت  آموزش وپرورش  هدف 
يعنی  است؛  شدن  به  بودن  از 
و  رشد  و  تحول  حال  در  هميشه 
مهم ترين  جمله  از  است.  توسعه 
ابزار و مهارت هايی که حرکت اين 
تحول را تسهيل می کنند و شتاب 
گسترش  و  »مشورت«  می دهند، 
»تفکر شورايی« است. )انديشه ها 
درستی  تا  بزنيد  يکديگر  به  را 
شود:  متولد  آن  از  حقيقت  و 
ما  دينی  فرهنگ  در  غررالحکم(. 
پيشبرد  در  مشورت  مسلمانان، 

امور جايگاه والايی دارد. 

کليدواژه ها: مشورت، دانش آموز، 
آموزش وپرورش
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می شــود خودخواهی و اســتبداد كنار گذاشته شود و 
افــراد مزه و طعم تعاون و دگرخواهی و رابطه با همنوع 
را بچشــند. به تدريج دانش آمــوز می آموزد كه حتی از 

مشورت با بعضی افراد بايد خودداری كند.
 رشد و شکوفايی استعدادها و پيشرفت علمی: 
بر كسی پوشيده نيســت كه امروزه با وجود پيشرفت 
ســريع علوم و فناوری مجهولات بی شماری روبه روی 
افراد بشــر است. هر روز سؤالات تازه ای به وجود می آيد 
كه كليد حل آن ها باز هم خود افراد بشر هستند. لازم 
اســت عقل ها را كنار هم بگذارنــد و نيكوترين جواب 
را انتخاب كنند. دانش آموزان بايد بتوانند با مشــورت 
همديگــر ايده و طرحــی نو پياده كننــد. کرت لوين، 
انديشــمند صاحب نظر در دهــة 1950، بيان می كند: 
»هر گاه مردم فرصت بيان انديشــه های خود را بيابند 
و در اتخاذ تصميمی كه بر سرنوشت آنان اثر می گذارد، 
شــركت جويند، بــه آفرينندگی و نوآفرينی بيشــتر 
روی می آورند و به پذيرش مســئوليت بيشتر دلبسته 

می شوند« )مهدی، 1382: 8(.
 پاســخ به نيازهای روانی افراد: هر فردی ذاتاً 
به بيان و ابراز وجود نياز دارد. اگر اين امر در مدرســه 
شگل گيری و نهادينه شود، در واقع زمينة رشد اين نياز 
را برای بروز خلاقيت ها در حال و آينده فراهم می سازد. 
هر فردی از افراد بشر ميل دارد افكار، عقايد، هنر و كار 
خود را در مقابل ديگران ابراز كند. احتياج افراد به بيان 
احساسات خود نيز به همين امر مربوط است. بنابراين، 
مربی بايد محيط تربيتی را طوری به وجود آورد كه هر 
يك از افراد بتواند افكار، عقايد، احساسات و هنر خود را 

آزادانه ابراز كند. )علی، 1378: 14(.
مدرسه ای كه در آن مشورت اساس تصميم گيری 
برای پيشــبرد امور است و نيز كلاس درسی كه در آن 
مشاركت جمعی و پرورشــی و روحية مشورت، اساس 
امر آموزش است، بيشترين سهم را در ارضای اين ميل 

روانی و روحی دارد.
بهتر است در بعضی موارد مسئولان اداری مدارس 
برای اداره و پيشرفت بعضی امور مدرسه، از دانش آموزان 
اظهار نظر بخواهند. بدين صورت كه نظرات متفاوت را 
جمع آوری و بعد توسط نمايندگان انتخابی دانش آموزان، 
در جلسه ای مشورتی، بهترين ايده برای ادارة مدرسه را 
انتخاب كنند و به كار گيرنــد. به طور مثال، در تابلوی 
اعلانات مدرســه از دانش آمــوزان بخواهيم دربارة اين 
موضوع كه »چه كنيم برنامة پرورشی موفقی در مدرسه 

داشته باشيم« ارائة نظر كنند.

توسعة اجتماعی
يكی از كاركردهای تفكر مشــورتی گســترش و 
توسعة رشد بعد اجتماعی دانش آموزان است. دانش آموز 
بايد بياموزد كه ناگزير است در اجتماع زندگی كند، بايد 

در جامعه ايفای نقش كند، مشكلات خود و هم نوعانش 
را مرتفع سازد و...

و در تمامی اين موارد نياز و ســرلوحة موفقيتش 
مشورت است كه كاركردهای زير را دارد.

از جمله مهارت های   تقويت مسئوليت پذيری: 
مهمی كه آموزش وپرورش بايد ايفا كند اين اســت كه 
فرزندان امروز بتوانند با پذيــرش نقش های گوناگون، 
در آينده مســئوليت ادارة خانــواده و امور جامعه را بر 
عهده گيرنــد. بنابراين، با اهميت دادن به شــوراهای 
مدارس، هدايت و آگاهی بخشيدن به دانش آموزان در 
برنامة شورايی مدرسه و همچنين تدريس های گروهی 
و كلاس های مشاركت محور، دانش آموزان اين نقش را 
به خوبی می آموزند. برای مثال در درس علوم يا شيمی، 
دربارة انجام آزمايش ها با نظارت دبير مربوطه و واگذاری 
نقش ها به دانش آموزان و حتی مديريت كلاس به خود 
آن هــا، از آن ها بخواهيم درس را ارا ئه دهند و نتيجه را 

بيان كنند.
 حاکم شــدن و پرورش روحية کار گروهی بين 
دانش آمــوزان: يكی ديگر از نيازهــای روحی و روانی 
دانش آموزان و ســاير افراد جامعه، احساس نياز و تعلق 
به گروه اســت. اگر اين تفكر در مدرســه حاكم شود، 
دانش آموزان می آموزند كه برای رســيدن به يك هدف 
مشــترك، نه تنها بايد با هم مشورت و مشاركت داشته 
باشــند بلكه بايد علاوه بر رشــد خود، رشد دوستان و 
هم سالانشــان را نيــز مدنظر قرار دهند و بكوشــند با 
مشورت و همكاری و همفكری و تعلق به گروه، فضای 
مطلوبی برای رشد اجتماعی خود و مدرسة خود فراهم 
سازند. اين امر به شناسايی بهتر دانش آموزان انزواطلب 
نيز می انجامد و به مسئولان مدرسه كمك می شود كه 
زمينة اجتماعی زيستن و نياز به همفكری و مشاركت 
گروهی را در آن ها پرورش دهند. بنابراين، مربی بايد در 
تثبيــت وضع گروهی هر يك از افراد به او كمك كند و 
در مورد بچه های ساكت و كناره گير بيشتر مطالعه نمايد 

)علی، 1378: 14(.
 بالا بردن ميزان مشارکت گروهی از طريق:

الــف( گســترش فرهنــگ دانش آموزمحوری در 
آموزشگاه، برای ادارة هر چه بهتر آن توسط مسئولان؛ 
اينكه در بيشــتر امور دانش آموزان خــود متولی امور 
شــوند و در چارچوب قوانين و تحت نظارت مسئولان 
مدرســه، فعاليت های لازم را با مشورت و مشاركت در 

بعد آموزشی و پرورشی انجام دهند.
اينكــه  دانش آمــوزی؛  شــورای  انتخابــات  ب( 
دانش آموزان برای تحقق اهداف آموزشی و پرورشی در 
آموزشگاه خود، نه تنها مشاركت كنند، بلكه بهترين ها را 

انتخاب كنند.
ج( كمك به حل هر چه بهتر و مطلوب تر مسائل و 

مشكلات همديگر؛ چه درسی و چه غيردرسی. 
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- تقويــت روابط مناســب و صحيــح: يكی از 
كاركردهای ديگر تفكر مشــورتی در آموزش وپرورش و 
به خصوص در مدارس، در بعد اجتماعی، برقراری روابط 
صحيح و در حيطة قانون در اين نهاد و حتی در سطح 
جامعه اســت. اينكه دانش آموزان يــاد بگيرند چگونه 
انديشه های مخالف هم را تحمل كنند، در مسائل درسی 
با همديگر به بحث و گفت وگو بپردازند و در برخورد با 
هم اصول اخلاقــی را رعايت كنند. برای مثال، يكی از 
اهداف شورای دانش آموزی، دخالت دادن دانش آموزان 
در امور مربوط به مسائل آموزشی و پرورشی، انضباطی، 
ورزشی و تقويت ارتباط دوطرفه بين آن ها و مسئولان 

مدرسه است )آيين نامة اجرايی مدرسه(. 

توسعة سياسی
سياســت به معنای تدبير و ادارة بهتر امور است و 
تفكر مشورتی باعث می شود دانش آموزان ياد بگيرند كه 
برای ادارة مطلوب زندگی خود و حل مشكلات و يافتن 

پاسخ مسائل، از مهارت مشورت استفاده كنند.
شــوراهای دانش آمــوزی نمــودی از نوعی تفكر 
مشــورتی برای ادارة هر چه مطلوب تر مدرسه هستند. 
به ا ين صورت كــه دانش آموز ياد می گيرد كه می تواند 
در امور مدرســه ايده بدهد، تصميم بگيرد و بهترين ها 

را انتخاب كند.
داوطلبان شورا می كوشــند برای اينكه جايگاهی 
برای انتخاب شــدن داشته باشند، برنامة كاری بدهند، 
مشكلات را با دوستان شناسايی و برای رفع و حل آن ها 
برنامــه بدهند و برای جلب نظرات به ســمت خود، از 
تخريب يكديگر خودداری كننــد. به طور خلاصه، ياد 
می گيرند كه اخلاق در مســائل سياسی اهميت والايی 

دارد.
همچنيــن، شــورا مهم تريــن جايــگاه را برای 
»مشاركت« بيشــتر دانش آموزان و مشورت آن ها برای 
انتخــاب بهترين ها و نيز نظارت آن ها بر امور مربوط به 
مصوبات جلسات شورا در پی دارد. در واقع شكل گيری 
تفكر شورايی و مشورتی نمود رشد و بينش سياسی افراد 
و مديران آيندة جامعه اســت. اينكه بتوانند در تعيين 
سرنوشت خود سهيم باشند و بتوانند به واسطة انتخاب  
بهترين ها از ميان خود، در پيشبرد و رشد خود و جامعة 
خود دخيل باشــند. بنابراين، گســترش فرهنگ تفكر 
شورايی و اهميت دادن به مشورت در آموزش وپرورش 
به منظور بالا بردن رشد و بينش سياسی آيندة جامعه و 

نيز نهاد خود، كاركردهايی دارد؛ از جمله: 
 تحقق فرهنگ مشــارکت و نظارت: شوراها در 
مدرسه نمودی از فرهنگ مشاركت، مشورت و نظارت 
هستند. انجمن اوليا وظيفه دارد زمينة مشاركت فكری، 
فرهنگی، عاطفی و آموزشی اوليا و نيز تقويت هماهنگی 
و همســويی تربيتی و آموزشی خانه و مدرسه را تأمين 

كند. )بند 4، وظايف انجمن اوليا(.
 تحقق فرهنگ مردم ســالاری: تشكيل شورا 
به هر شــكل و در هر نهاد و ســازمانی موجب شركت 
و دخالــت منتخبان جمع در تصميم گيری برای آن ها 
می شــود. حتی اعضا درونی هر شورا با مشورت برای 
خود رهبر انتخاب می كنند. »مردم ســالاری سازمانی 
می كوشد مشاركت كارگران و كاركنان را در مديريت 
ســازمان نهادينه و قانونمند كنــد تا به طريقی فاصلة 
ميــان كاركنان و مديــران كمتر شــود و همكاری و 
همدلــی در ميان آنان افزايش يابد«. )طولابی، 1381: 
66(. در مدرســه هم دانش آموزان در گروه های درسی 
و غيردرســی برای خود ســرگروه انتخاب می كنند و 
در اداره و پيشــرفت هر چه بهتر مدرســه رأی و نظر 
می دهند. )مثلًا منتخبان شــورای مدرســه پيام خود 
را به مدير و ســاير نيروهای اداری و آموزشی مدرسه 

می رسانند(.
 بومی ســازی تصميم گيری: مشــورت به ارائة 
راه حل های مختلف و اتخاذ تصميمات درست می انجامد 
و اگر در مدرســه ای تفكر مشــورتی به فعليت رسد و 
شكوفا شود، در هر مورد و مسئله ای، ساير گروه ها، چه 
دانش آموزان و چه مسئولان، برای بهبود امر آموزشی و 
پرورشی مدرسه بهترين تصميم را می گيرند. شوراهای 
آموزشــگاهی می توانند برای بهبود و رشد آموزشی و 

پرورشی آموزشگاه خود، بهترين تصميمات را بگيرند.
 کنار گذاشتن استبداد و حاکميت در مديريت: 
»لی پرستون و جيمزيست معتقدند كه انقلاب اول در 
علم مديريت، انقلاب استبداد مديران بود و انقلاب دوم، 
انقلاب جدايی مالكيت از مديريت و انقلاب ســوم كه 
مهم ترين انقلاب در مديريت اســت، انقلاب مشاركت 
در تصميم گيری هاست« )طولابی، 1381: 59(.  اصولاً 
هدف از شورا و مشــورت، كنار گذاشتن استبداد رأی 
و بيــان تمام ايده ها و در نهايت بــا همفكری و دليل، 
ايده های نادرســت را رد كــردن و ايده های صحيح را 
انتخاب و به كار گرفتن اســت. و البته در مكتب اسلام 
جايگاه شورا و مشورت موضوعی است كه تمام دينداران 
آن را پذيرفته اند و هر گاه حاكميت جامعه به دســت 
حاكمــان صالح و خردمند بوده، از اين اصل به بهترين 
وجه برای مصالح دنيوی افراد استفاده شده است. نقل 
است كه عبدالله بن عباس در مسئله ای نظر داد كه امام 
علی)ع( آن رأی را قبول نداشــت. امام فرمودند: »بر 
توست كه رأی خود را به من بگويی و من بايد پيرامون 
آن بينديشم؛ آن گاه اگر خلاف نظر تو فرمان دادم، بايد 

اطاعت كنی )دشتی، 1386: 321(.
 اجرای تصميمات اتخاذ شده و پيروی از رهبر 
شــورا: لازم به ذكر اســت كه واژة رهبر و وظايف وی 
و شــيوة اداره كردن امور يك مجموعه توسط ايشان، 
بسيار فراتر از الفاظی مثل مدير و رئيس است؛ يادگيری 

شوراهای 
دانش آموزی 
نمودی از نوعی 
تفکر مشورتی 
برای ادارة هر چه 
مطلوب تر مدرسه 
هستند
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اين موضوع است كه حاكميت رهبری بر دل ها و ايجاد 
همدلی و روحيه بين اعضا و جلب اعتماد آن ها و ايجاد 
كردن اين فضاست كه همه با هم برای رسيدن به يك 
هدف گام بردارند و با تمام وجود و از اعماق دل نهايت 
توان خود را بــرای موفقيت گروه يا نهــاد خود به كار 
گيرند. در رهبری بايد بهترين ها، كه هم متعهد باشند و 

هم توانايی علمی داشته باشند، انتخاب شوند.
امروزه شيوة كار گروهی و مشاركتی، هم در تدريس 
و هم در فعاليت های خارج از مدرســه، نقش مهمی در 
هدايت و به هدف نزديك كردن هر چه بهتر برنامه های 
آموزشــی و پرورشــی دارد؛ هم امر آمــوزش را راحت  
می كند و هم يادگيری را تسهيل می كند. دانش آموزان 
خود به خود قبول دارند برای اينكه فعاليت آموزشی و 
پرورشی آن ها به هدف برسد، بايد از بين خود يك نفر 
را كه در بعضی ويژگی ها ســرامد است، به عنوان رهبر 

انتخاب و از ايشان متابعت كنند.
 به کارگيری افراد توانمند در شورا و مشورت با 
آن ها: دانش آموز بايد ياد بگيرد برای حل مسائل مهم با 

افراد يا هم سالان آگاه، دلسوز و... مشورت كند.

توسعة فرهنگی
نهادينه شدن فرهنگ شورا و مشورت از برنامه های 
مهم آموزش وپرورش اســت و اگــر اين مقوله به عنوان 
باوری فرهنگی بين دانش آموزان رواج يابد و در مدارس 
نهادينه شــود، خود برای رشد و توسعة تعليم وتربيت و 

اهداف آن كاركردهايی دارد؛ از جمله:
 تغيير نگرش ها: اگر ديدگاه حاكم در نهاد مدرسه 
و كلاس درس و به طور كلی ســازمان آموزش وپرورش 
نســبت به شورا و مشورت مثبت باشــد، كارايی آن ها 
مضاعف و زمينة توسعة بهتر فراهم می شود. »اين نگرش 
)ســبك رهبری مشــاركت جو( در پی كسب همكاری 
كاركنان در رســيدن به هدف های ســازمانی است و 
اعتقاد بر اين اســت كه اگر كاركنان در تصميم گيری 
دخالت داده شــوند، از تصميمات حمايت خواهند كرد 
و در نتيجــه بهره وری افزايش خواهد يافت( )جهانيان، 
1381: 88(. اگر معلم كلاس درس خود را به ســمتی 
هدايت كند كه دانش آموزان بتوانند با مشاركت و روی 
هم ريختن انديشه ها دنبال پيدا كردن راه حل ها باشند، 
اين خود بعــد از مدتی در بين دانش آموزان يك باور و 
يك فرهنگ می شود كه در موضوعاتی كه توان بررسی 
و حــل آن ها را ندارند، با مشــورت همديگر و رهبری 

گروهی می توانند بهتر به راه حل برسند. 
 گسترش ايدة مشارکت: مؤلفة مشورت و شورا 
باعث جلب اعتماد و در نتيجه مشــاركت ســاير اعضا 
در رســيدن به هدف نهاد و مؤسســه و بالابردن توليد 
می شــود. پس اگر فرهنگ مشاركت در مدرسه حاكم 
شــود، چون بســتر اين تفكر محقق شــده است، فوراً 

زمينه های مشورت به راحتی شكل می گيرد.
 مشــارکت دادن و دخيل کــردن اوليا در امر 
آموزش وپــرورش فرزنــدان: گاهی اوقات پيشــبرد 
برنامه های آموزشگاه در طی مشورت، فرهنگ حمايت 
اوليــا را به منظور تقويــت و همكاری با فرزندانشــان 
می طلبد. معلم پــروژه يا فعاليتی را تعيين می كند كه 
دانش آموزان بايد خــارج از كلاس به صورت گروهی و 
مشاركتی و با تبادل انديشه و مشورت انجام و نتيجه را 
در كلاس ارائه دهند. در اين صورت، اوليا بايد در اينكه 
دانش آموزان در منزل يا مكانی عمومی مثل كتابخانه يا 
فضاهای تحقيقی بيرون از مدرسه با هم باشند، نه تنها 
به آن ها اجازه دهند، بلكه همكاری لازم را با آن ها داشته 

باشند.
اينكه  شــورايی:  مديريت  فرهنگ  گسترش   
دانش آمــوزان به اين نگرش برســند كــه می توانند با 
مشورت همديگر و با تبادل افكار ادارة يك گروه يا... را 
بــر عهده بگيرند و در عمل از ميان چندين فكر و نظر، 

بهترين را انتخاب كنند و به كار گيرند.
 گســترش فرهنگ نظارت جمعی: برای مثال، 
وقتــی برای اجرای برنامة  صبحگاهــی دانش آموزان با 
مشــورت همديگر، برنامه ای را برای اجرا به مسئولان 
ارائه دهند، خودشــان می توانند نظارت بر اجرای آن را 

عهده دار شوند.
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کفش هاي
 پاشنه بلند

سال هاي اول خدمتم بود. روز اول مهر زنگ تفريح 
در كنــار بچه ها بودم كه يكي از آن ها جلو آمد و گفت: 

»خانم مدير، مريم كفش پاشنه بلند پوشيده است.«
مريم را كنار آب خوري ها ديدم. به طرفش رفتم و 
گفتم: »مريم جان، به نظر شما اين كفش ها براي مدرسه 

مناسب است؟«
مريم نگاهي به كفشــش كرد و گفت: »خانم مدير 
اجــازه بدهيد چند روز اين كفش ها را بپوشــم، خيلي 
دوستشــان دارم. برادرم از اصفهان برايم خريده است. 
وقتي آن ها را مي پوشــم احســاس مي كنم آدم مهمي 

شده ام!«
بــا عصبانيت به او گفتم: »از فردا ديگر حق نداري 

اين كفش ها را بپوشي، فهميدي؟«
مريم ســرش را پايين انداخت و با ناراحتي گفت: 

»چشم خانم مدير«!
زنگ تفريح بعد، مريم هميــن كه مرا ديد، فوري 

سرش را خم كرد و به گوشه اي رفت.
بعد از پايان ساعت مدرسه، راهي خانه شدم. همين 
كه به منزل رســيدم و كفشم را درآوردم، متوجه شدم 
پاپيون روي آن نيست. خيلي ناراحت شدم، معلوم نبود 
كجا افتاده اســت. اين كفش را چند روز پيش همسرم 
براي تولدم خريده بود. به همين دليل من آن را خيلي 

دوست داشتم. در همين لحظه به ياد مريم افتادم.
با خودم گفت: »كاش با مريم طور ديگري برخورد 

كرده بودم.«
  

اصولاً ايــن فكر كه مديريت امري ذاتي اســت و 
به آموزش نياز ندارد، نادرســت و زيانبار است و درجة 
زيانباري آن در مديريت آموزشــي بيشــتر از ســاير 

مديريت هاســت. موفقيت در رهبــري علاوه بر اصلاح 
خصوصيات فردي رهبر، به ويژگي هاي زيردســتان يا 
پيــروان، محيط و درك عوامــل مؤثر بر همة آن ها نيز 

مربوط مي شود.
هر مدير آموزشــي بايد به روحيه و حالات رواني 
دانش آموزان و معلمان خود توجه كند. چنانچه مشاهدة 
علائمي از بي اعتمادي، ترس، نااميدي، نبود نشــاط و 
تنفر در محيط آموزشي، به معني نبود بهداشت رواني 
و روابط انســاني مطلوب در واحد آموزشي است. مدير 

خوب بايد در افراد احساس ارزشمندي به وجود آورد.

 راهکارهاي مديريت خوب
ـ محبت، ملاحظه و متانت سه اصل مهم هستند. 
بايد اين سه اصل را در برخورد با زيردستان رعايت كنيم.
ـ در نوع نگاه هاي فلسفي و تعقلي مديريت مدرسه، 

مخاطب شناسي و... دقت كنيم.
ـ هرگز از واژة شكســت استفاده نكنيم. شكست ها 

براي مديران موفق تجربه هاي آموزنده اند.
ـ براي ارتباطات بين مدرسه اي از طريق نشست هاي 

مديران و معلمان و اعضاي انجمن ها زمينه سازي كنيم.
ـ فضايي ايجاد كنيم كه در آن همه نسبت به خود 

احساس خيلي خوبي داشته باشند.
ـ مرتباً با كاركنان تمرين انديشه گشايي كنيم. يعني 
بگذاريم هركس هر ايده اي به ذهنش مي رســد آزادانه 
بيان كند. با اين كار آن ها را تشــويق مي كنيم مدام در 

مورد كارهايشان تفكر خلاق داشته باشند.
ـ در فكــر كردن و حرف زدن معيارهاي بالاتري را 
در نظر بگيريم و با مطالعة كتاب هاي گوناگون معلومات 

خود را بالا ببريم.

طلعت گشتيل
مدير، هنديجان، استان خوزستان
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سال نشر: 1392

اين كتاب ســومين اثر نگارنده در زمينة پژوهش 
در عمل و معلم پژوهنده و نتيجة بيســت سال تلاش 
عملي و نظري نگارنده در اين عرصه اســت. معلمان و 
كاركنان آموزشــي در سراسر ايران از دو كتاب پيشين 
اســتقبال كردند و هزاران تن از همكاران آموزشي آن 
را مطالعــه و بر مبناي آن صدهــا پژوهش حين عمل 
انجام داده اند كه همه به منظور ايجاد تغيير و تحول در 
كلاس و مدرسه بوده است. اين كتاب با توجه به چنين 
پيشينه اي و براي پاسخ گويي به نيازهاي امروز كاركنان 
آموزشــي سراسر كشور تأليف شده است. در اين كتاب 
دربارة مفهوم و ويژگي ها و ضرورت كار معلمان پژوهنده 
در ايجاد تغيير و تحول در كلاس درس و مدرسه بحث 
شده و پژوهش در عمل، با نگاه ژرف تر، به عنوان رويكرد 
پژوهشــي براي چنين هدفي تدوين شده است. در اين 
كتاب استدلال شــده است كه محور تغيير و تحول در 
آموزش و پرورش مدرســه است و آموزش مدرسه محور 
نيازمند آموزش پژوهش محور اســت. پژوهشــي براي 
چنين منظوري مناسب است كه به دست خود معلمان 
و بــه ياري و مشــاركت ديگر اعضاي مدرســه صورت 
گيرد. اين روش همانا رويكرد پژوهش در عمل اســت 
كه نتيجة آن بلادرنگ در كلاس درس و مدرســه به كار 
گرفته مي شود. در اين كتاب، روش ها و چرخة پژوهش 
در عمل، به صورت ســاده و روشــن، توضيح داده شده 
است. مطالعة اين كتاب را به معلمان پژوهنده، مديران، 
مدرسان، مشاوران، مربيان و برنامه ريزان و همة كساني 
كه دغدغة تغيير و تحول در كلاس درس و مدرســه را 

دارند، توصيه مي كنيم.
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راهنماي تغییر و تحول
 در کلاس درس و مدرسه

پژوهش در عمل

31 شماره7/     فرورديــن 93 13



32 شماره7/    فروردیــن 93 13

با همراهـــان
با چند شماره تأخير با بخش باهمراهان در خدمت 
شما هستيم. خوشبختانه بسياري از نامه ها و نوشته ها از 
طريق پست الكترونيكي به دستمان رسيد كه مزيت هاي 
زيــادي دارد، از جمله صرفه جويي در وقت، امكان اعلام 
وصول نامه هاي رســيده، تسريع در امر داوري مقالات و 
اعلام نتيجه و ... كه از اين بابت از شــما سپاسگزاريم. از 
همة كساني كه مايل اند نوشته ها و آثار خود را براي مجله 
ارسال كنند خواهشمنديم حتماً شرايط ارسال مقاله را 
كه در شناس نامه )ستون افقي زير فهرست( مجله آمده 
اســت به طور دقيق مطالعه كنند. همچنين، مشخصات 

كامل و شماره تماس خود را نيز حتماً قيد كنند.
مقالات و نوشــته هاي دوســتاني كه نــام آن ها را 
مي آوريم، به دستمان رسيد. متأسفانه به علت حجم كم 
مجله، ميزان، تنوع و حجم بالاي آثار دريافتي از همكاران 
محترم، امكان چاپ همة آن ها نيست و مجبور به گزينش 
هســتيم. با پوزش از همة اين دوستان، كماكان منتظر 

ساير آثار آنان باقي مي مانيم.
سکينه رحيمي، معاون فناوری مدرسة راهنمايی 
رضــوان؛ کريم قاسمي، بستان آباد؛ سعيده سروش، 
آموزگار، زرنديه؛ معصومه محمديان، آموزگار دبستان 
شــهيد ولی زاده، مازندران؛ رضــا عقيلي، اصفهان؛ 
مينا زارع پور، تهران؛ محمد کاظم کاظميان، اصغر 
محمودي، مرنــد؛ مريم نظيفی نائينی، تهران؛ داود 
قرجالو و ســيده رقيه موســوي مرادي؛ مهدي 
صداقت پيشــه، خمير، هرمزگان؛ مهناز تسليمی، 
تهران؛  نسرين حسني،  مشــاور، اراك؛ محمدفايق 
مجيــدي؛ بتول باقريان، دبير، رشــتخوار؛ محبوبه 
معمارباشي؛ سيروس ســورگی، خراسان رضــوي؛ 
محمد خليلي شله بران، اهر؛ زهرا اکبرزاده، بابل؛ 
فريبا مؤيدنيا، خوي؛ علــي کاظمي تازه کندي و 
آبادي،  مجتبي نصرت  اروميــه؛  بهمن جبرائيلي، 
زهرا اميرآتشانی  و رويا توکلي، تهران؛ سيد علي 
ســيادت و رضا عقيلي، اصفهان؛ احمدمستوفی و 
ساراقائمی؛ صديقه شريعتی فر؛ حسن رحمان پور، 
دبيرعلوم اجتماعی، رشتخوار، خراسان رضوي؛ محمد 
ناظمي، معاون پرورشــي دبستان سعادت، كرج؛ سيد 
يعقوب پورموسوي، تهران؛ يحيي سالاري، آموزگار، 
شهرستان سنقر؛ رويا توکلي، مريم محمدی و فاطمه 
کامران، رباط كريم؛ بتول باقريان،  معاون آموزشــگاه 
عترت 2، رشــتخوار؛ کريم عباسي اول، مرند؛ داوود 
بهنام، تهران؛ ســليمان گليج،  معاون پرورشــی 

هنرستان شهيد شكوری، تنكابن.
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